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سلبييلة انتشارات 


انستيتوى تحقيقات فارسى 
دانشگاه اسلاس عليكر-” : ١‏ 1 


ند 


بيش گفتار 


كتاب مخ المعانى یکی از آثار پر ارزش حضرت شيخ امیر 
حسن علاء سجزى می باشد۔ حسن علاء سجزى كه بالعموم بنام 
حسن سجزى يا حسن دهلوى شہرت دارد مريد حضرت خواجه 
نظام الدين اولياء بود- علاوه از ديوان فارسى اشهر ترین أثروى 
فوائد الفواد ملفوظات حضرت نظام الدين اوليا اسع دان یکی از 
ستبع ارزنده در زمینۂ عرفان و تصوف بشمار ميرود- كتاب دیگر هم 
بنام مخ المعانى وجود دارد که ملفوظات شيخ شرف الدين يحبى 
سنیری مى باشد و بسعى رين بدرعربى كرداورى شدہ از مطبع 
مفیدی عام | كره انتشار یافتہ۔ 

در مخ المعانی حسن سجزی مهم ترين نكت تصوف را 
شرح داده است و این نكتة لطيف "عشق" است ۔حق اینست 
كه عشق محور تصوف است و جمله مسائل تصوف كرد او می 
گردد۔ حسن سجرى این ”عشق را درین رساله مورد بررسی 
قراردادہ است ۔ واڑۂ عشق مر کب است از سه حرف يعنى ع و 
ش وق- و درھر حرف عشق يك جهان معنى واسرار عرفانى پنهان 
اسے۔ هر حرف دارای معانى بسیار است و نويسنده مفاهيم 
وسطالب هرهر حرف را بشرح و بسط نوشته است۔ او كويد كه 
0 هرحرفى از حالات عشق و مقالات محبت حا کی او“ 


تنها ازين عبارت ارزش واهميت رساله بر می آید۔ مخ المعانى 
حسن سجزی كرجه مختصر است انا برای تفهيم مقام عشق در 
تصوف خيلى مهم و پر ارزش است - نسخة خطى این رساله 
در کتابخانه مولانا آزاد» دانشگاه علیگر نگهداری می شود وبقلم 
عبدالغنى مسکین دهلوی درسال ۱۲۹۷ه استنساخ شده است- 
بنده خانم س رکار آذرمیدخت صفوی را تبريك می كويد 
که خانم رساله مخ المعانی را در دنیای علم و ادب معرفی نمودند و 
باتصحیح و مقدمۂ مفصلی ترتیب داده کار گرانبهای انجام داده اند- 
اين نخستین کتابی است که از طرف انستیتوی تحقیقات 
فارسی در سلسله انتشارات نه جاب می رسد تاسیس این 
موسسه برای دانشمندان پژوهشگران و دوستداران فارسی يك 
اام اسسست پسیساز پر ارزش ووقیم در راه پیشرفت زبان و ادب 
فارسى درھند۔ امیدوارم دانشمندان و پژوهشگران ازاين موسسه 
مستفید خواهند شد 
سا سد طامرعلی 
استاد ورئیسی ساق 
گروه زبان وادبیات فارسی» دانشگاه ویشو بهارتی 
شانتی نكيتن »بنگال مغربی 


نے سی اال ہوا شرح ہے وہ رقن ول نف یف 


مقدمه 


تصوف در جامعۂ اسلام» خاص در قلمرو ایران و تحت 
تاثير آن درخود هند » يك رنگ مخصوص فکری وروحانی و 
مذهبى بخود گرفته که در هیچ يك از مذاهب عالم نظیر 
ندارد- افکار عارفانه و عقايد متصوفانة این هر دو كشور در 
زبان شیرین فارسی مثل يك دریای پرشور و سیل خير انگیز 
سر ازیرشدند و تفرقه و تعصب و تبعیض را از بین بردند- 
آمیختگی بااصول و عقاید نیو پلاتونسم) فلوتین»ءحکمت 
اشراق»عقيدء وحدت وجود» افکار بودایی و مسیحی و با تی 
مخصوص هند با مبادی مذهبی بشکل خاص امتزاج یافتند و 
تصوف ملجا و پناهگاهی شد برای آنان که از جمود مراسم 
ظاهری و ریا و دروغ و ازهر گونه طبقه بندی که اساسش 


بردوئی و تفرقه باشد متنفر بودند: 


رهی جز كعبه و بت خانه می بویم که سی بینم 


۱۰ ظ مقدمه 

سیری در رشد و تكامل اندیشه های اصلی 
تصوف از سده دوم و سوم هجری تاعصر سولانا و جامی سیریست که 
شکل های گونا گون عرفان را بمانشان می دهد- حقیقت آنست 
که در قرنهای متمادی» صدها مدرسه های فکری و روحانی و 
سلسلۂ صوفیه و سیستم های عرفانی و نظام های فلسفی و 
فرقه های مختلت عرفا و صوفیا بوجود آمده اند که هریکی از 


آنها خصایص ویژۂ بخود دارند- 


& 


دكتر عبدالحسن زرين کوب» منتقد و محقق معروف 
ومحترم؛ در اثر بسيار مهم و باارزش خو د ارزش ميراث صوفیه" 
سے چیہ : 
”أدب صوفية در فارسی و عربی اھمیت خاصى 
دارد۔ این ادب هم شامل نظم است وهم شامل 
نشر» هم فلسفه دارد و هم اخلاق» هم تاريخ دارد و 
هم تفسیر» هم دعا دارد و هم مناجات» هم 
سای رن 2 ار 3 و هم موسیقی ...در این جاصحبت 


از عشق خدااست و تمنای وصال او که هد ف 


قد مه 


غایی الك اسه عشقی پر از درد و نومیدی۔ 
اين أدب وسيع و متنوع كاه باقلمرو ذوق و روح 
سرو كار دارد و كاه به دنياى موعظه و تربیت۔ این 
همه در ادب آنها جلوه دارد و آثار انها را از حيث 
وسعت و تنوع وعمق وتاثير امتیازی خا ص 


بېخىشىدە چچس 


دربارة نثر صوفيه می گوید: 
”كاه اين نثر مثل يك شعرا گندہ از شور و جذبه و 


ذوق و عرفان می شود" 


رساله ای که مامى خواهيم این جامعرفى بكنيم تعلق 
به همین نوع نثر عرفانى دارد۔ مخ المعانی" رساله ایست 
مختصر وبسيار لطیف از امیر حسن سجزى دهلوی در 
موضوع عشق و عرفان- تاجائيكه من اطلاع دارم نسخۂ واحد 
اين رساله در كتابخانة مركزى دانشگاہ اسلامى علیگرہ در 


هند و جود دارد و اسمش در ذخیرۂ شاه محمد سليمان زیر 


5 مقدمه 


شماره ۱۱۰-۱۱۵ مندرج است- در فهرست های کتابخانه های 
معروف دیگر هند اسم "مخ المعانى 'ذ كر نشده و حتی تد كره نویسان 
هم در تالیفات حسن دهلوی اسم آنرا نبردہ اند- ناشی از 
شمين اسست که مطالعة انتقادی این اثر بسيار پر ارزش 
عرفانی چنان‌که بايد» انجام داده نشده و این رساله به جاب هم 


لرسميده اف 


نسخۂ خطى ' مخ المعانی' كه در دانشگاہ اسلامى 
وجوه دارد» سی وشش صفحه دارد و در ۱۲۹۷« ق از دست 
ضیا ء الدین احمد دهلوی کتابت عدم درخاتمه کتاب 
كاتس نسخه »در تتمه می نویسد: . 

”این کتابمستطاب المسمی به مخ المعانی ' 

ترصیف شريف حضرت زبدة العارفین جناب امیر 

حسن عبلاء سجزی دهلوی قدس الله سره» خليفه 

راستین حضرت سلطان المشایخ نظام الدین اولیا 

رضی الله عنه بقلم عبدالغنی المسکین ضیاء الدين 

احمد دهلوی به اتمام رسید فى التاریخ بست و در 


شعبان المعظم ۷ هجری يوم شنبه-" 


EN يدن ان‎ ww 


مقدمه 


حسن سجزى دهلوى ھمزمان خسرو دھلوی و یکی 
از شعرای بسيار معروف هندبوده- او نه فقط در غزلسرابی و 
نع زگویی گوی بلاغت را ربوده بلكه از حیث يك عارف 
کامل وصميمى ويرشوروحال در صوفياى هند جاى 
مخصوص بحودش دارد۔ حمسن مريد و عاشق و سرسيرده نظام الدين 
اوليا معروفترين عارف از عرفاى سلسلة چشتیان هند بود و از 
ارشادات و پند ونصايح شيخ خود بهره وافر برداشته بود۔ 
غزلهاى وى در شيرينى و انسجام و لطافت كم نظير بودند و 
بهمين علت بود كه اوراسعدى هند' می گفتند۔ ضياء الدين 
برنى» مورخ معروف هند» دربارة حسن می نويسد: 

”شاعری از شعراى يكانه در عصر علائی(علاء الدين 

خلجى) امیر حسن سجزى بود ه است و اورا 

تاليفات نظم و نثر بسيار است و به سلامتى 

تركيب و روانی سخن آیت بوده است واز بسكه 

غزلهای وجدانی در غایت روانی بسیار گفته است» 


اورا سعدی هندوستان" خطاب سل و بود..."- 


مقدمه 


الاوليا در ذكر خلفاى سلطان المشايخ 


امیر خورد» مؤلف سير 

نظام الدين اولياء دربارة حسن جنان می نویسد: 
”آن ملك الملوك فضلاء أن به لطافت طبع 
دلرباء که غزلهای جگر سوز او از چقمق دلهاى 
عاشقان ان سحبت بیرژن ہی آورد و اشعار 


دلیذیر او اہو بدلهای سخنوران میرساند- 


ابیر حسن درسنه ٩‏ دق در بداژن که در آن زمان 
¢ 9 7 
م رکز شعر و ادب فارسی بوده» بدنیا آمدہ بو د و بعدا به دهلى 


هجرت كرده- خودش می كويد: 


پرورده زضل ايزدش ارشاد غيبى مرشدش 


بوده بدايون مولدش 6 دهلى منشاداشتہ 


در مدت حيات خود مجر دانه زیست و در آخر عمر به 


دی وگیر در جنوب هند اقامت گزید و همانجا مدفن یافت۔ 


دربارة ملاقات وى با نظام الدین اولیا روایتی است 


بسیار لطیف كه ابوالقاسم فرشته نقل کرده» می گوید: 

”درابتدای حال خواجه حسن كه عقل و دانش 
كامل داشت برد كان خبازی نشسته بود۔امیر خسرو 
نزديك وى رفت و پرسید نان چگونه می فروشی؟ 
حمسن كفنت نان در يله ترازو نهم و خريداررا مى كويم 
که زر در له دیگر گذارد- هر گاه زر گران بر آید 
مشتری رانان بیدهم- امير خسرو كفت اكر 
خریدار مفلس باشد! كفت درد و نیاز عوض می نمایم- 
خسرو از حسن کلام حسن حیران ماند و کیفیت 


حال بشي عرض نمود۔“ 


غزلهای سوزناك عارفانه كه حسن سروده شامل 


مضامين عاشقانه و وصف ایام وصال و روزوداع وخط و خال 


معشوق و درویشی و بهار و بزم طرب و می و ساقی و شرح 
ماجراهاى عاشق می باشد که حاکی از شوریدگی و 
سرسسے 7 ستے۔ علاوہ بر دیوان ہے سس 7 تاليفات زیادی 


دارد كه معروفترين و مهم ترين آنها عبارتست از 'فواید الفواد 


"۱ مقدمه 


ملفوظات شيخ نظام الدین اولیا که برنی آنرا" دستور صادقان 


ارادت" خوانده وبقول امیر خورد: 
" سلطان الشعزا امير خسرو بکرأت گفتی 
کاشکی تمامی کتب که عمر در أن صرف کرده ام 
برادر امیر حسن رابودی و ملفوظات سلطان المشایخ 


که جمع کرده اوست مرابودی-" 


در فواید الفواد حسن دهلوی راجع به "مخ المعانی" هم 
و شاه است و بیان ی کند چطور آنرا در خدمت شيخ نظام الدین 
اولیا پیشکش نموده- تاريخ اتمام این رساله راهم آزین تحرير 
وى سی توان دریافت : در مجلس سی و سوم می تويسد 
"چهار شنیه بيست و سوم ماه محرم سنه اثنی 
عشرین سبعمائةدولت پائبوس حاصل شد۔ 
5 روز کاتب کتاب مخ المعانی راخدمت ایشان 


بر ده بود“ 


بنابر این می توان كفت در اوایل سنه ۲ حسن این 


۷ مقدمه ظ 
رساله را تمام كرده بود- البته پیش از مجلس سی و سوم كه 
تاریخش ماه محرم ۷۱۲« می باشد» حسن بتاريخ ٥‏ ذى الحجه 
۱ھ در خدمت شيخ خود حاضر شده بود كه ذ كرش در 
مجلس سی و دوم نوشته شده است اما تا أنوقت هيج ذ گری 
و اشاره ای به اين رساله نکردہ۔ ممكن است تصحيح و ترنیب 
آن بين اين دو تاريخ بيايان رسيده باشد- حسن می نویس 
وقتيكه او'مخ المعائی' رابه خدمت مرشد خود يعنى سلطان المشايخ 
نظام الدين اوليا پیشکش نموده» او بسيار پسند فرمودو حمسن 
را آفرین گفت: 

”تحسین و استحسان بسیار نمود» همانروز بیعتی 

به تجدید کرده آمد۔ كلاه از سر مبارك خود بر 


سر بنده نھاد۔ دوبار این بیت بر لفظ درربار راند: 


در عشق تو كار خویش هر روز 
از سر گیرم زهی سروكار 


"از نسبت کتابی که بنده برده بود فرمود: نیکو 


/ 


۱۸ مق مره 


کتابی است. از کتابهایی که مشایخ نو شته اند» 


رواح الارواح 'نيك با راحتست" 


مخ المعانی: 

موضوع مخ المعانی ' عشق است- عشق که مخ و 
محك وبیخ وبن عرفان است- عشق که عصاره و اصل و 
ريشه و نقش نگین افکار و عقاید صوفیا است- عشق که از 
زیبائی معشوق ازلی الهامپذیر انسع- عشق که انسان رابدانچا 
سی رساند که او می خواهد ذات خودش را در معشوق گم 
بكند عشقی کے حسن دهلوی دربارء أن سخن می كويد 

پر از فداه كردن خود در راه معشوق وفنا شدن 

در معشوق احساس غرور و افتخارمی کند۔ 

عظمت و شکو را در اين می بیند که در برابر 

معشوق از خود چیزی ندارد» وهرچه هست 

اومسری+عضشق اس کی انسان را وادارسی گند 


از معشوق خدايى بسازد و از خود بنده اى- او را 


١ 5‏ مقدمه 


هستى مطلق بداند و خود را در تقابل او نيمست 
تلفی و مع 


کر دند» فرمودند: أينجا خوابكاه عاكقاع آسہتیں۔ 


ملاصدرا در زمينة عشق عرفانی اشعارى نقل می کند 
وابن سينا رساله ای فلسفيانه ای می نويسد و خواجه نصير 
طوسى می كويد در روح انسان بذرى برای عشق 
مہوجوداسے۔ امامی توان كفت صوفيه عشق را به معناى 
اصلى آنكه ازعربى بفارسى آمده يعنى " گیاهی كه به هر جه رسد 
به دور آن می پیچد به طورى که آن را در اختيار خودش گرفته و 
محدود و محصور می سازد» تعبير می کنند» بنظر عرفا عشق 
حالتى است که توجه انسان را منحصر در معشوق می گند 


ویکنوع توحدوتعهد و تمرکز در اوایجادمی لند- عشق 


ل زرین کوب »عبدالحسین» ارزش میراث صوفیه»تهران 


7 قد ده 


باعث یگانگی است و عاشق را ازهمه چیز دور می كند و 


به يك چیز وصل می کند۔ دراو از انانیتش شمه ای باقى 


نماند۔ بقول مولوی: 


جمله معشوق است و عاشق پرده ای 

زنده سعشوق است و عاشق برده ای 

عشق قهار است و من مقهور عشق 

چوں قمر روشن شدماز نور عشق 

5 ۱ 

عشق همانست که جامی دربارة أن می گوید: 
"از اوج کلیت و اطلاق تنزل فرمود و در حضیض 
جزئیت و تقید تجلی نمود تا تواز جزبه کل راہ 


ی 1 e‏ 
بری و از تقید به اطلاق روی اوری۔ 


د کترزرین کوب دربارۂ عشق عرفانی چنین می نویسد: 


"عشق حق» عشقی كه اين صوفیه از آن سخن 


ل جامی»لواع جامی »تهران 


۳۱ 


مقد سه 


می گویند» البته آ گنده است به درد جدایی»زیرا 
وصال حق ه + که نهایت أن اتصال انسان است 
باوجود مطلق»فقط در لحظه هایی زود گذر و کم دوام 
دست می دهد لحظه هایی که عارف در جذبه ها 
ومكاشفه های خويش مستغرق وجود خداوند می شود 
وهی خودرا در هستی او مستهلك می بیند- اما 
این لحظه های شیرین» اين وقتهای خوش» خیلی 
زود بپایان سی رسد و چون آن حال شور و جذبه 
به سر آمد انسان که عاشق است به اقتضای 
احوال جسمانی خويش »از حق كه معشوق 
اوست جدامی ماند...جدایی ومهجوری عارف البته 
o.‏ دير ياب زود گذر 
تنس قو واندوه او از أن است که حجاب 
جسم» حجاب نفس» و حجاب خواهشهای 
جسمانی او را از عالم ارواح» عالم اتصال جان 
باآنچه نزد- صوفی جانان و جان جان و جان جهان 


خوانده می شود دور کرده است و شوق به أن 


مقدمه 


وصال شيرينء اما دردناك و بی امیداست که 
سراسر اشعار و أثار صوفيه را در آگندہ است به 
شكايتهاى عاشقانه و دردهای شاعرانه...ء 

'...زبانى که در بیان عشق به كار می رودهم 
مشحون است از مجاز و استعارہ۔ أن بیخودی را 
نيز كه از وصال حق دست می دهد درين سخنان 
به مستی تعبير مى گنند و هر جيز كه مایۂ این 
مستى یافزایندۂ أن است؛نزد شاعران صوفى 
اشرلس' واا جو الفاظ و اين مجازات 
اسسست كله غرقیای فتضو ت زا متخصضر سآ در آورآن 
تقریباً در هم اذهان رسوخ دادہ است و ادب 


: حم ۰ ءا 
فارسى را رنکی خاص بخشیدہ است- 


وعين القضاة مى كويد كه 


عیسو را بو تاد لىسىت و ند ا تست عشق 


ارادتسست از انها به خدست أيند بعداز آن 


کک زرین کوب»ارزش سيراث صو فيه“ تهران 


/2 2-7 


اتی قد مه 
موافقت است بعد از ان رضايت | ست حفیلتت 
بحبت است وان از دو طرف در اید از انعام 


و مولوی اینطور خلاصه کرده: 


از سحبت تلخ ها شيرين شود 
وز سحبت مس هازرین شود 
از محبت دیو موری سی شود 
وزمحبت نار نوری میشود 
از ےت سرده زنده دیق وذ 
وزمحبت شاه بنده میشود 
مذهس عشق از همه ملت جداست 
عاشتان را بدذهس وسلت خداست 
شادباش ای عشق خوش سودای ما 
ای طبیب جمله علت های سا 


حسن دهلوی سرشار از همین عشق خوش سوداست 


۲ مقدمه 

و رسالة وی باز تاب از این عاطفۂ بی زوال و نمایانگر زیبائی 
ذوق و عرفان نویسنده می باشد- او بالطافت و رشاقت هرجه 
تمامتر معنى و ماهیت"عشق رابیان می کند-امانه دريك 
بحت مستقل و عادی و پیش پا افتاده- طرزیحه حسن اختیار 
کردہ طرزيست نادر و بسیار جالب۔ حقيقت آن است که 
رساله "مخ المعانى "سشحون وسملواست با استعارہ هاى لطيف 
وسعنی خیز که نويسنده آنرا برای تشریح مطالب عرفانی 


يكار برده ایت ١‏ 4 


حسن دهلوی هيئت سے حروفى عشق يعنى عین؛ 
شینءقاف راهدف خود قرار ميدهد و تحت هر یکی از اين 
حرف ها كنه و كيف و اسرار و رموز و رنگینی وزيبائى و تنوع 
وتلالوی عشق را تعبيرو تشريح می كند- می گوید: 

"عشق تركيب يافته از سه حرف و هر حرفى از 
حالات قلب و مقابات بحبت حاکی است.* 


حسم از حرف های عین» شین» قاف سه تا فصل 


۵ مقدمه 

جداگانه می سازد و هر فصل چند "نکته" دارد۔ در هر یکی از 
این فصل هاء او از هيعئت ظاهری أن حرف و هم از جنبهای 
مسختلف معنوی آن مفهوم تازه را ابلاغ میکند و بابرهان و 
دلائل زیبا و سعنی خیز ماهیت عشق عرفانی را برای ما 
تشريح ميدهد- حسن موفق شده أست معنى هاى مختلف 
عشق وواردات و کیفیات آن راهم از شکل حروف وهم از 
معنای آن استنباط بکند و بین آنها ارتباطی و پیوند مخصوص 
نشان بدهد- بنظروی جنبه های گونا گون و مراحل مهم و 
متنوع این جاذبه بين عاشق و معشوق وبنده و معبود» عبارتند 
از یگانگی »حقیقت جوئی ؛ہ ستش» اهتزار روح» فیاضیت 
عشق ابتلا و مصیبت» محویت» تلطیت عواطت» توحد» 
تم رکز ازبین رفتن تشتت و تفرق » تجمع»الهام بخشی و 
صدها عاطفه های دیگر که ناشی از رابطه ای بین عاشق و 


معشوق می باشد۔ 


فصل أول: 


دربارۂ حرف اول عشق يعنى 'عين' است- حسن می گوید 


۲۲٢‏ مقدمه 


"عين رأ معانى بسيار اسسمت»يك معني غير چشم الست 3 


تخم عشق چشم است۔“ بیت خود می نويسد در أين مورد: 


شد تخم عشق این چشم سرزان دارسش چون تخم تر 


يارب جه خواهد داد بر تخم در أب انداخته 


در نظروی محرك عشق 'جشم' است» يعنى دیدار 
معمشوق علیہ جامی» که گفته اسنت: 
۱ ۱ 3 
تے سنها عشسق از ذیدار کیرد 
سس کین دولت از گفتار خیزد 


"نبشته شده است کے يك معنى عين چشم 
است- چشم و عشق باهم د گر مناسبتی دارند 
چنانکه درچشم سه چیز می بايد در عشق نیز سه 


0 مقدمه 
صفت می باید- برای وجود چشم سه صفت 
لازسست سواد وبیاض و نور- هم چنین سه 
صفت مستلزم عشق است که بدون أن وجود 
عشق ممکن نیست: فقرو حزن و حضور چنانکه 
چشم بی سوادو بی بیاض و بی نور درست نباشد» 
عشق هم بی سواد الفقر سواد الوجه فى الدارین و 
بى بیاض 'وابيضت عیناه من الحزن" و بى حضور 


رايت ربى فى قلبی تمام نباشد-" 


حسن می كويد مرید هم بايد مثل عاشق که همه تن 
متوجه معشوق خودش است» با ارادت و بیعت» خود را در 
وجود بير خود گم کند۔ اگر چنین نیست» اوفقط يك مرید 
رسمی است چنانکه چندین مسلمانان رسمی هستند او می كويد 
چشم سر عاشق بایدروشن تر از چشم سر باشد که به سرمة عشق 


مكحل باشد۔ 


نكاتيكه حسن تحت حرف عین بیان کرده لطایت 


۲۸ مقدمه 
ومعناى كوناكون رادارا می باشد۔در آنجمله نکته های بسیار 
جالب در مورد سماخ صوفيه هم است- د کترزرین كوب 
دربارة سماع سولیه چتیں فوشت 
”اما مجنلس سماع مع رکه بی بودروحانی» بر از 
شورو پر از حال- در ایران و پا کستان و هند و مصر 
و تر کیه نمونه هایی از این مجالس هنوز هست 
که شورو موسیقی است و رقص و قوالی... رقص 
وسماع راهم وسيله یی کرده بودند برای رفع 
قبض و ملال...مجالس سماع صوفیه گاه با 
بیخودیهای شگفت همراه می شد اهنك نی و 
رباب با ترانه های کوبنده و غزلهای هیجان انگیز 
محيطى پر از شوروحال به وجود می آورد و مكرر 
می شد که در همین حالها صوفی شطحیات می گفت: 
سخنانی که جز در بیخودی آزصوفیه سرنمی زد و 
بساکه گفتن آن گونه سخنان برای آنها درد سر ها 


ر و فتاریها يديد می آورد_» . 


مه زرين كوبءارزش ميراث صوفیه» تهران 


۲۹ مقدمه 


بعقيدهُ حسن كيفيت سماع را نمی توان در تحرير و 
تقریر گنجانید۔ اومیگوید كسيكه سوال در كيفيت سماع می کند 
درعالم تفرقه می باشد» در حاليكه مجيب يعنى صاحب سماع 
جامع اوصاف عشق و مر كز جاذبه عرفان است۔ سوال از 
نوك زبان می شود و پاسخش از درون قلب» سوال از اسباب 
ظاهراست وجواب از اسرارباطن» سائل صدر محفل عقل می باشد 
ومجيب مست رموزبى خودى- يس نمى توانيم كيفيات 
وواردات سماع را بر صفحۂ قرطاس بیان كنيم- حسن می كويد 
در كتس حكاييت عرب اثر سماع در حيوانها هم ذ كر شده 
ويك حکایت معروف رانقل سی کند که قبیله ای بود که 
وقتیکه می خواست ی آهو را شکار کند» یہ صید اه می رفت و 
یل ییآ 
چنان دلباخته و سست وبی خود می شدند که پیش شان می آمدند 
و شکار می شدند: 

"سبحان الله انعام باين انعام رسد 
بنظروی : 
”اهل سسماع کے در رقص می شوند» أن زمان 


رت بقل ؛ 


اسواج انوار عشق از دریای سينه هريك سرير می زند 
ايشان در بجر اشتابی شتاغامى گنتد۔“ 


بیان معناى دوم ”عي“ ماهيت عشق و درد و لازم و 
ملرزع بودی آتھارا در پرسیدازد- در نظرعرفاه به انداز ایک مر 
و در عشق محبوب رنج کشیدن وسصایب و سختی هاو 
ضربت ها» قوه های روحانی را در بشریه فعلیت می رساند» 
هیچ چیز دیگری نمی تواند- معراج عرفانی » مولود دو عامل 
مقي و سصییت اس ایی درده‌فره‌جفانی انسبی از سق و 
آرزو و اشتیاق و تقرب جستن به ذات او و محرك نزديك شدن 
به سوی او و تا انسان نرسد به ذات حق اين دلهره و اضطراب 
از ہین نمی رود-دائماً اين حالت درد برای عاشق است تا او 
ملحق وسشغول نشود به معشوق خودو قرآن اين را به اين 
تعبير می گوید: الا بذ کر الله تطمئن القلوب- يعنى بدانيد فقط 
و فقط دلها بايك چیز از اضطراب و درد ورنج کشیدن و نارا حتی 
آرام ميكيرةويهوسيلةيك چیز است که آرامش پیدا سی کند» 


وآن ياد حق است »انس و عشق با ذات پرورد گار است- عرفا 


: ا د کے شس شش ۱ 
: کے۹ سح یہ 


1 قد سه 
بیشتر روی این درد تکیه کرم اند:" درد اساد بهتر از لك 


جهان -مولوی می گوید: 


حس ت و زاری که دربیماری است 


وقت نیسای همه بیداری است 


حسن در این مورد می كويد: 

”يك معنى عين چشمه ايست که از كوهسار 
بلا ترشح می كند و جريان او بر کشت زار 
دلهاى زار می باشد وه رگیاهی که بمدد أن 
چشمه از صحن سینه بیرون می آید»آنرا شمشير 
پندار كه شکوه او از تیغ کوه قوی تراست۔ 
مردی بايد که فرهاد وار ازین کوه در کاو کاو 
طلب باشد- ای فرهادترابا شربت تلخ هجران می بايد 
ساختہ۔ تيشه أن نییست كه به پای خود می زنی- 
باش تافرستاد؛ پرویز تيغ زبان در تو کشدو کارتو 
بدان تيشه تماد كدلب“ 


۲ مقدمه 


مولوى داستانى را در این موضوع تقل كرده است - مى كويد 
مردی بود که هميشه با خدای خودش راز و نیاز می کرد و الل 
الله“ می گفت۔ يك وقتی شیطان بر او ظاهر شد و كفت ای 
سرد توهميشه الله الله می کنی درد می کشی آخريك مرتبه ۱ 
شد که تو لبيك بشنوی این مرد دید حرف منطقی است» دیگر 
لله له نمی گقت- در روی دید که هانت می وید 


فسن شدای اللّہتر توف ساسبع 


أن نیاز و سوز و دردت پيك ماست 


دراسخ المعانى' حسن هم در اين مورد نکتۂ از داستان 
مجنون وليلئ بطور تمثیل بیان می كند- می كويد وقتى أوازه 
در قبايل عرب منتشر گشت كه لیل صدقه می دهد- سایلان 


از هر طرف می آمدند ودامن احتياح می گستردند۔ مجنون هم 


۳۳ مقدمه 


داشت در دسبت خود پیش لیلی برد-لیلی چون أن کانسه رادید 
بشناخت دست بزد اس از دست مجنون بیرون 


بیانداخت۔ مجنون فلك وار جر ردن ثرفمت- سردم پر سیدند 


این رقص برای چیست: گفت كانسة مرا بشناخت» كانسة 
سرا بشناخت- پای کوبان ميرفت و همجنين می گفت- 
حسن می گوید: 
"رهی كمال محبت وغايت عشق كه در نایافت چندین 
می توان يافت- دردى كه از ء حرمان است چون از دست 


٤ 


دوست می رسد به از صد هزاران درمان است- 
با گے در دست عشق مظلومیم 


عامة خلق یات کامؤۂ خويش 
سااز آن خاص كان محروميم 


می كويد که 
”در سایۂ درختان بهشت سبق عشق تكرار نتوان 


۳ سمقدمه 
ی خانه در خارستان ابتلا بايد گرفت و به 
بوستان بلا ملازست بايد نمود وويرانة اندوه را بايد 


قرار گاه ساخت-* 


بنظر نویسنده مخ المعانی بین چشمۂ معرفت و 
چشم؛ خضر تفاوتی است بسیار- خضر نتوانست از آن 
چشمه حتی قطره ای به سکندر بدهد- اما فراخ دستی غواصان 
جشمة معرفت و بخشش و بذل شنا کنند كان امواج دریای 
درد عشق را بایند ديد- که باجام بی خودی و شراب عرفان و 
آآگهی از روزالسست تاقیام قيامت مشتاقان و عاشقان را سیراب 
می کنند۔ خضر عليه السلام از أن چشمۂ أب زلال فقط حیات ابدی 
یافتند و عرفاو عاشقان حسن ازل از اين چشمه معرفت» 
باعشق سرمدی سرشار شدند وبرای همة عمر کشته تيغ بلا 
می باشند- 

"ای خضر از أن چشمه که تویافتی نتوانستی 

كه قطرۂ ببسکندر دهی اما عشاق این راہ ازين 
جشمة معرفت كه بدیشان رسید اقداح مالامال 


در كام کمال اصحاب حال ررخدید۔'' 


۳۵ سمقدمه 

حسن می گوید که هر شوریده نفسی که می خواهد 
گام به جاده محبت بنهد »ونماز عشق ادا كندءاوّل بايد در 
حجشمة درد و ابتلا شناوری کند و باخون دلش وضو بسازد 
چون منصور بن حلاح که وقتیکه او را بر دار کردند و خون از 


تیه جاری شد» او بدان خون وضو ساخت ومی گفت"هذا 


ای در تن مسکینان از تيغ توجانی تو 


اين سختی و درد که درد خداجویی و طلب است» 
نویسندہ آن را دائماً تقديس می کند و أن را از مختصات بشر می داند 
و حتی انسان را به اين دلیل بر فرشته ترجیح می دهد» چرا که 
قلس انسای بافرہ وسختی آشنا اسه الت این سی و 
ابتلاناشی از جدائی و دوری از اصل اوست که مولوی آنرا 
به"شکایت نی" تعبیر کرده است و استاد بزر گوار شهد» اية الله 


مرت مطه ی در این مورد چنین فرموده که انسان در اين 


۳۹ مقدمه 


عدم تجانس باهمه موجودات این عالم می کند و مى خواهد 
خود و بدست آوردن صفاتی که لازمۂ تکمیل و جودش می باشد» 


سختی میکشد و رنج می برد- 


نویسنده مخ المعانی" هم می خواهد بگوید عشق 
عرفانی انسان را به دره عرفانی و ادار می کند که همینست 
وس و خلاصه عشق واصل غرفان- اين درد» طلب باز گشت 
بسوی حق و بسوی خدااست؛ درد مناجات پیش خدا است 
درد احساس غربت و بيكانكى است در این عالم۔ چقدر زیبا 
سی گوید امير المومنین مولاى کائنات »على عليه السلا 
با كميل بن زياد: میگوید افسوس نیستند افراد صاحب سِرّى 
كه من آنچه در دل دارم بتوانم به آنها بگویم و درد دل خودم را 
بتوانم به آنها اظہارکنم۔ اين همان در دیست که انسان را 
چنان از خود بی خود و گرم محبوب و معشوقش ميكند که از 
دردهاى دیگر كاملا خبر ندارد حۃ حتی اگر تیری از بدنش 


۳۷ فك مه 


بکشند او را خبر نمیشود- "آنرا که خبرشد خبرش بازنیامد - 
عين القضاة در اين مورد نوشته است که 
”كمال عشق را مقامی باشد از مقامات عشق که 
اگ دشنام معشوق شود او را خوشتر از لطف 


دی‌گران آید» دشنام معشوق يه از | ملس دیگران داند» 


وه رکه نداند او درراه عشق ہے امور 
باشد...ماخود را فدای بلای و قهر او کرده ایم- از و 
بلا و از مارضا ازو قهر و از مامهر- مگر که این 


ابيات از ايشان نشتیده یی به جواب: 


معشوق بلا جوی ستسكر دارم 
وز آب دو دیده آستین تر دارم 
جانم برد اين هوس كه در سردارم 


سن عاقبت کار حود ازبردارم” 


البته نارا حتى هاى دیگران در دل او درد ایجاد می گند 


اين همان درديست که به انسان شخصیت می دهد» به حيات 


۸ ۳ مقدمه 


بشری أرزش می بخشد» بقول سعدی: 
غم بی نوایان رخم زرد کرد 


تس دهلوی عقیده دارد درد دیگران»غم خوار گی» 
بشر دوستی ناشی از همین درد نهائی و عرفانی می باشد که 
مولوی دربار؛ أن جنين نوشته: 

هر که او بیدار ثر پر دردتر 
هر که او هشیار تررخ زرد تر 
پس بدان این اصل رالی اصل جو 


هر که را درد است او رده است بو 


حسن می گوید معنای سوم عين " آفتاب است وبين 
عشق ‏ افشاب هم آهنگی ورابطه های گونا گون وجود دارد- 
عشق آفتابیست که در دل ه رکه طلوع شود» خرمن وجودش 
را خاکسترمی کید جای بر آمدن اين آفتاب "فلك درد“ 


۳۹ مقدمه 
وا ھھھ 


Cw‏ وجای عروبش ”دل عاشق ور دو غد" 
”آفتاب عشق رانو ریست که در دل عاشق 
تجلى دارد۔ ای آفتاب در تو هم صفات عشق دیدہ 


می شود و علامات محبت معاينه می افتد- 


سوزی كه درتست از تف عشق نشان دارد- این 
معنى راهم زردى روى تو گواهی میدھد مكرتو 
عاشقى؟ كفت آرى من عاشقم۔ ای آفتاب تو 
عاشق کیستی؟ گفت من عاشق دریا ام--“ 


حسن آفتاب راهم عاشق قرار می دهد وهم معشوق- 
معشوق آن دریا است كه در پھنائی اش وجود خودش رأ كم می کند 
و چون وقت غروب فرامی رسد آرزوی وصل لرزہ برانداسش 
می افگند۔ اما بنوبة خود» آفتاب هم معشوق حربا است که در 
عشق وی زرد شده است- می داند که اگر آفتاب نظری بر او 
انگند» اورا می سوزاند» اما سوزش عشق و خا کستر شدن هم 
از لطت و مهربانی معشون می داند-آسمان که تمام روز در 


1 مقدمه 


می شود و چادر نیلگون چهره معشوق وى رأمی پوشاند» چون 
ماهتاب طلوع بشود أنراهم فقط پر تو و تلالوی آفتاب 
می پندارد۔ نیلوفر كه نويسنده آنرا به استعارۂ بسيار لطیف" 
صوفی کبود پوش“یادسی کند عاشق آفتاب است و در 
توحد كام ` 
" ای نیلوفر ماه نائب آفتاب است همه روز باانوار 
آفتاب می سازى» شب چرا باصورت ماه عشق 
نبازیی؟ تاب ميدهد معاذ,الله بمملكت عشق 
شر گت ثبايب" ١‏ 


 ,,‏ مسرو ورای میت اسست و حربا 
ا گرچه درعشق آ[فتاب زرد روہ اسامحنت عشق که ذره 
سر گردان دارد نه در نيلوفر می توان یافت و نه در حربا- حمسن 
عقیده دارد: 
"نیلوفرو حربادر غیبت آفتاب وجود خودرا 
موجود می یابند برخلاف ذره که بقای او بابقای 


ورب اتر جیار یر 


مقدمه 


١ 
تسس‎ 1 


باجمله های بسیار زیبا و استعاره های بغایت لطیت أو 


درجات عشق را بیان می کند و ذرہ را در عشق کامل ترقرار می دهد: 


می کوید: 
”عشق را مدارح و معارج فراوان است» هرچه ره 
به جانان می برد پایۂ اعلئ همان است- كمال 


محبت آنست که از دوست جز دوست تخواهد 


بقول حسن يك معناى دیگر 'عین' است وعشق 
زريست که از کان کن فيكون' بيرون أمده است محك زر 
آتش است وهم جنين آتش ابتلا و سنگ بلا محك عشق 
است- آن عشق بود که خلیل را چادر "برد و سلاما“ بوشانيده 


از شعله آتش بسلامت بیرون آورد- 


فصل دوم: 


اين فصل راجع است به حرف دوم عشق یعنی ش - 


۲ مقدمه 

فصل دوم مختصر تر از فصل اول است اما در لطافت فكرء 
زيبائى بيرايه و ایجاز معنى خواننده رامات و متحير می سازد۔ 
حسن فصل دوم را اینطور:شروع می کند: 


فروریختہ---. عيون كه درعين عشق بود ترشح کرد۔ 
اکنون آنچه در شان شين است بتحرير می رسد۔“ 


نویسنده دندانه های ".شين " را سمبول ناهمواری هاو 
مشکل هامى داند که عاشق در راه عشق به آنها رو برو 
سی شود می گوید اش" که در وسط لفظ عشق می باشد قلب 
عشق است و شاهد است باینمعنی که مخ و مر كز عشق 
ناهمواری ها و پستی و بلندی هامی باشد و از أن دندانها که 
در دل عشق است» قلب عاشق پاره‌می شود» چون زلیخا که گفت: 

"مرا گلی دیگر شگفت» ش" عشق و ش" شغف 

جگر مرا پاره پاره کرد و دل خون گرفته مرا أواره _ 

نهاد- عجب تر آن که یوسف چندین باربه خار 

عشق كل مراد مرا چون گل بدرید و من سوسن 

زبان را بذ کر ان نکشادم۔“ 


۳ قد مه 


بقول حسن بسيارى از راز هاى سر بسته با شین" 
عشق ناشى می شود يعنى وقتيكه عاشق خود را در مر كز و 
محور عشق قرار می دهدء به كنه حقايق عرفانى و اسرار و 


رموز حیات و كائنات پی می برد۔ 


اومى كويد در'شفقت' و'عشق' ارتباط و آهنگ 
مخصوصى و جود دارد و بدون 'ش' هر دو بی معنیٰ شوند۔ 
مضروب ش شفقت و مجروح ش عشق هردو در ابتلا و درد 
گرفتار اند- در نکته می نویسد: 

”دوستی يعقوب با يوسف محض شفقت بوده 

است و محبت زليخا بايوسف عشق لاجرم هردو 

در خطر عظيم افتادند۔“ 

مراد نویسنده از دندانه هاى'ش' عشق هم زحمت و 
خستگی ومشکل هاى عاشق قی باشد وهم مراحل و منازل گونا گون 
عشق- هدف عاشق وصل به معشوق است وبراى نايل 
شدن به آن اول بايد از مراحل و مقام هاى مختلف بگذرد؛ 


٤‏ ۱ مقدمه 
مشل توجه و تمایل واستعداد و پسندید گی و شكفتى 
و کوشش به نزدیکی و سعی به پیوستن- تانه پیوسته طلبگار و 
ارزو مند است» و چون قرب و اتصال حاصل کرد فروتنی و 


حيرت وبند گی مبدل بشاشت وانس می شود عاشق به 
قیود و زنجیر های این جهان پرهیاهو چنان گرفتار است که 
نمی تواند بغیر از مجاهدت وریاضت و نفس کشی و استغراق 
و محویت در وجود معشوق به او نزديك بشود و اینگونه ۱ 
سوانع به اصطلاح عرفا آزمایش؛ های معشوق است وهرچه | 
او عاشق را بیشتز بیازمایدعمم سختی ها زياد میشوند وهم ۱ 
اشتیان وی ہے قرب شدید تر- قرآن نیز می فرماید که 
سابشررامی أزمائيم از بيم و گرسنگی و تلف شدن جان ها و 
بی اثر گشتن کوشش ها ه رکه در اين آزمایش ها شکیبایی 
ر بزیك ز پیش سا آبد ارو موی سیم کہ بساغرامد 
ربیف واز ای جا ای عق آیاہ وسبب 
غالب دهلوى چقدر لطيف وزيبامى گوید» مخاطبش معشق ازلی: 2 2 


بزم ترا شمع و كل واقعة كربلا 


5 


°{ مقدمه 
ا ج سسس 
می توان كفت اين أية قران برای شعرا و عرفا بویژہ 
شعراى غزلسرايان فارسى سرمايه ای شده است که در هجر 
و وصت غمزه و ناز معشوق رابزبان مجاز شرح و تفصيل 


۱ يك عارف کال هند بوده در وصف ش" عشق » واديهاى 
۱ هولناك و سخت آزمایشها رابیان می کند با استعاره های 
بغايت لطيف و معنی آفرين- می كويد عاشق صادق بايد 
سخت ترين آزمايش را آسان بشمرد و از کوشش بازنه ایستد: 
"زخم آن زخم است که تيغ عشق گذاردو 
فردى ا و غود السب ٩‏ + ول ماشق داوذ کی 
جاه ومحنت و غربت و شدت راہ و ذل زندان و 
جفاى اخوان و اتهام مھرویان بر یوسٹ أن نکرد 
كه عشق یوست بردل صدياره زليخا وبرجان آوار 
يعقوب كرد-اى يوسف درج دل يعقوب غارت 
کرده ای تو و خزينة سینۂ زلیخا را تاراج نهادة تو 
آنگاه تهمت دزدی بر این وان می نهى- عجب 
کاری و بوالعجب شماری۔“ 


ا مقدمه 


چون از این آزمایش ها بگذرد وبه معشوق نزديك می شود 
پریشانی وناله وزارى و ناز و غمزہ همه دور می شوند و قلب او 
اراسش می كيرد پس نباید از کوشش فارغ بنشیند جنانكه 


اندرین ره می تراش ومی خراش 
تادم آنڈبر دسی فارع مباش 


£ 


فصل سوم: 
فصل سوم ”مخ المعانی“ دربيان حرف آخر عشق يعنى 
قاف است. حسن باعمق أنديشه و باریکی خیال و ظرافت کاری» 
معناى گوناگون آنرا برای خواننده توضيح و تشریح می دھد: 
"هر که را كوش هوش باستماع کلمۂ عشق باز 
اسه سيل آتسبي لہ فظ پرقسم وريس اد 
ورخت از حضيض خطوط نفسانی بر کشد و بتدریج 
با وجد وحدت بر أيد و به قاف عشق ترقى نماید۔“ 
می گوید ق حرفیست که خدا تبارك و تعالئ با 


۷ مقدمه 

”ق والقرآن المجيد“ قسمش خوردہ۔ اجماع مفسرين بر 
آنست که سو گند قاف در قرآن ياقسم بقدرت باشد و ياقسم 
به كوو قاف که گردا گرد جهان را احاطه كرده ضامن بقا ونفع 
عالم باشد: ”می گوید" روزی طاؤس ملائكه به حضرت پیغامبر 
رسيد وفرمان رسانيد ای سيمرع قاف قل ق والقرآن المجید“۔ 
سبحان الله اشارتى که ميان سحب ومحبوب باشد فلك و ملك را 


عين زر معرفت به جيب نونهد 


همين معانى را خاقانى منشرح ترنوشته يعنى صورت 
ع» ش وق در سرنقشى عشق نقش الف ولام وميم در دل يعنى 
الم باوجود اين الم» دين عشاق رابقاى كه هست از ق 
عشق است که چون كوه قاف به احاطة كل آفاق حكم می كند 
که قاف عشق نيز چون کوه» قاف تاقاف» درحيطة حكم خود 


أورده ا د 


۸ مقدمه 

می كويد که عقل" هم ان" دارد ولى مکتب عرفان» 
مکتب عشق است» مکتب 'عقل' نيسست- اینجا بايد ياد آور 
شویم که یکی از بخشنهای بسیار عالی ادبیات فارسی همین 
بخش مناظرۂ عقل و عشق می باشد- نویسنده ها و شعرا که 


وارد اين بحث شده اند» اغلب خودشان اهل عرفان بوده اند و 
هميشه عشق را برعقل پیروز يافته اند بنظر انها برای انان 
كامل و برای رسيدن به معرفت الهى» عقل كافى نیست۔ 
هر جاعشق پا گذاشت» عقل وا از سسند حكومتش معزول 
می کند۔ رقابت فیلسوف ها با عرفا از همین جاسر چشمه 
می گیرد۔ در اذبيات عرفانی عقل و عشق بعنوان دو رقیب 
معرفى می شوند و همواره در این میدان رقابت» عقل محكوم 


و مغلوب شناخته شده است- 
بحث عقلی گردر و مرجان بود 


أن د گر باشد که بحث جان بود 
e‏ جان اندر مقام دیگر است 


۱ 
ف ۱ 
۱ 
1 


3 قد سه 


دس سس 
حسن دهلوی هم از اين ” بادهٌ جان" سرسست است 
وپیرو کاسل این سنت عرفا و شعرای ایران می باشد- أو در 
رسالة خود عقل را محکوم ومغلوب عشق قرار می دهد که در 
عرفان سراسر وجود انسان به هیجان و حركت و شور درمی آید 
رطی طریق می کند وبه خدانزديك می گردد- اين عشق 
است کے وجود آدسی را روشن می کند» نیرو و جرت و 
محبت می دهد» خشوع ورقت و لطافت می بخشد و تمام 
هستی او را دگر گون می سازد- می گوید: 
"بهر دل که عشق در آن پادشاه شد ممالك أن 
جهان واین جهان در تحت تصرف آورد- هرجه 
اشارت عقل است درو عقده بسیار است و هرجه 
تلقین عشق است دبدبه و فرمان يار است- حم 
سعفیر سگم غشق اسب نی تاسل مال أن' را 
قبول بايد کرد اسرار عشق جز دل عاشق 
نداند و رسوز درد جر ذل دوةمتد درك نکند 5-3 
وهم عطارد و مشتری از ادراك أن عاجزو مضطر 
درساند- رسائل عشق باسسایل عقل باز 


نخواهد- عقل را رسمی است که هرجه خطابیند 


0۰ مقدمه 
قط رد برآن کد برشلاف آن» در عشسق 
حر کات و سکنات معشوق خواه خطا خواه 
صواب در نظر عاشق مستحسن می نماید وهر 
جبرو سختی که از طرف محبوب صادرمی شود 


مرافتح است حیلم متسر ' ۱ 


£ 


جندين می توان یافت-" 


عشق دردی رش پادشاهی سور 


دراخر رساله» حسن دهلوی هرسه حروف عشق 


۱ مقدمه 
ا 


راجمع می کند و سپاهی از آن برای تاخت هوش و عقل 
عاشق می سازد- سياهى که مملكت دل عاشق را زیر فرمان 


شاهنشاه خود قرار می دهد و او را ازخود بی خودميكندء و این 
شاهنشاه كه عين و شین وقاف هرسه جدا جدا سياه وى 
راتشكيل می کنندء عشق است: 
" عشق ملكى است ولشكر او به سه فوج افتاده: 
عين و شين وقاف- ترك اوعين است- عيّارى كه 
برقلب هركه زند اثرى از آن قالب باقى نگذارد۔ 
وشین امير میانۂ اوست» شه زورى كه بشو کت 
شهامت او شيران شرزہ را صد نوع روباه بازى. 
دهد قاق ساق أن لشكر است و قهر مانی قلا ع 
وقامع- مبادا كه اين لشكر دربلاد نيلات كر 
كند که كرد فنا از عالم بقا برارد۔“ 


جنانكه قبلا گفته شد» رساله "مخ المعانی" مشتمل بر 
٦‏ صفجه یی 45 لىت رز چهار صفحه» درباره "عین" 


عشق است وبقيه دربارۂ شين وقاف- در اخر رساله يك 


o۲‏ مقدمهه 


مناجات ھار زا و ت اسب کة در آن نویسنده از ایز د 
متعال خواستگار لطف و مهربانی وطلبگار سعادت دارین می باشد- 


سبك نگارش: 

این رسالة مختصر حسن دهلوی که برموضوع عشق 
نوشته شده و آنرامی توان تفسیر عشق عرفانی و تشریح 
مفاهیم روحانی كفت» ازلحاط زیبائی های لسانی و معنوی 
کے خظہر اسيم دياق حمسن در .مخ المعانی ' ذوبطون است- 
ظاهرى دارد كه زيبا و قشنگ استء اما ظاهرش هم يك 
معناى وكير دارد و در أن معناى دیگر يك رف دیگر ويك 
باطن دیگر وجود دارد- معنى در ظاهر واحدہ بطون متعد ده می توان 
کشت کرد زیہان و اسلوب 8 از لحاظ انسجام وروانى 
وسلاست ومفاهمت اھنگ es‏ واژه ها 
وتنوع فکر و بلندى تخئيل وايجاز واختصار و قشنگی صنايع 
لفظی و معنوی از قبیل تجنیس و مراغاة النظیر و استعاره 
بمرحلة كمال رسیده است. این نکته را بايد نظر داشت که 


حسن غزلسرای بود سرشار از قریحۂ خداداد- وی كام بگام 


or‏ مقدمه ظ 
مراخل سيرو سلوك رامى پیماید و آنهمه حقايق دريافته را در 
قالب قریحۂ خود می ریزد ومفاهيم عشق وعرفان را 
بالسانشیوای خود كه اختيارش بدست احساساتش می باشد؛ 
شرح وبسط میدهد- وی آنچنان اسرار عاشقی و رموز عشش 
ورزی ونكات زيباى عرفانی را در جمله هاى قصير و پر سور و 
كداز و شوق واشتياق بیان کرده است که می توان فت 
رسالة وى يك غزلست پرشور و حال كه از قلب عشق گرفتا وی 
تراوش نمودہ۔ در زیر سا بطور تبرك وتيمن» بعضى از جمله هاى 
سخ المعانى ' راكه نمایانگر اعجاز نثر نويسى حمسن می باشد' 
تقل می گنیم: 

۱- ای يار غار تو در غور اين محبت از تجا فروشدی- 

ا هرجه بيند از ديده بیند خواه نعمت خواه بلا- 

۳- چنانکه عاشق می بايد كه مريد باشد مريد هم می باید 

كه عاشق باشد۔ 
ایت هرجه خواهى از ماخواه» هرجه طلبى از ماطلب۔ 
و- عشق آفتابى است که طلوع او از فلك درداست و 


غروب او در دل دردمندان- 


o ¢‏ مقدمه 


ت ی مت ص ویو و دی د 
٦‏ عشق زرى است که از كان کن فيكون بيرون آمده است۔ 


¥ هرقصه که داستان عشق نيست آنرا بدست نباید كرفت- 

۸ مملكت دل بی يادثناه عشق مهمل ومعطل است- 

۹ اسرار عشق جز دل عاشق نداند و رموز درد جز دل 
دردمند درك نکد 

۰ زهی كمال محبت وغايت عشق که در نایافت چندین 
می توان یافت- 

۱- شین بواسطة عشق دززلیخا آویخت وسے مرک 
زدوبه یعقوب پیوست- ۳ 


۲ دين عشاق رابقای که هست بعنایت دوست اعت 


درأخر مى.توان گفت مخ المعانى حسن دهلوى 
تفسير دقيق ولطيف عشق معنوى ويك مينياتور بسيار زيبا و 
قشنگ ورنگا رنگی می باشد كه يهنائى و عمق و گیرائی 
ولطافت ادبيات عرفانى را در ريزه كارى ها و ظريف كارى هاى 
خود جلوه می دهد 


ار لب 8پ 2 ن لوا ند ی ورس ور یی 
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و ری رانا زس ا نما عا مرخ شم رال 


ناناد ان منبش رمشاک وا ول وش ءاشت 
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الحمد لله الملك الحق المبين على انه رى وربّ السموة 
ورن الارضيين ونبيى محمّد رسول الله سيد المرسلين صلی 
الله عليه و آله اجمعين و شيخى شيخ الاسلام نظام الحق 
والدين مت الله المسلمين بطول بقائه أمين و الحمد لله رب 
العالمية امابعد حمد وثناونعت میگوید بندۂ حسن علاء 
سجزى كه عشق لفظى است تر کیب يافته از سه حرف عين 
وشين و قاف- هر حرفی از حالات عشق و مقالات محبت 
حاکی است. عين را معانی بسیار است۔ 


نكته يك معنی عين چشم است- اصحاب خرد و 
خدا وندان دانش دانند که تخم عشق جشم است-بيت 


يارب جه خواهد داد برتخم در أب انداخته 


1 سد 

آدم صفى الله صلوة الله و سلامه عليه در آغاز صبح اربعين 
صباحا چون چشم بکشاد نظر بر جمال عشق افتاد۔ آں جنبش 
عشق بيه که‌طان و طارن ببسي را پضت بای زد و روی 


بخراب آباد دنيا نهاد و چون بنظر تصور دید» در مقابله حورو 


قصور و یرانه محبت و اندوہ را قرا ركاه ساخت۔ آری در سایۂ 
درختان بہشت سبق عشق تکرار نتوان كرد خانه در 
خارستان ابتلا بايد كرفت و ببوستان بلا ملازمت بايد نمود 
تاتختۂ ان اشذ الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالا مثل 
۱ 2 

درست شود اگرچه از پیش فرمان آمده بودیّا 57م اشکن نت 
وجك الجنة عجب كاري عشق سکون عاشق آوا ر گی 
دوست باشد و خرابی يرست باغ و بستان را مرغان دیگراند» 
حلوا خور ودنیا شعار طایفه علیحده ب 


نکته صدیق | كبر رضی الله عنه را همین معامله بود 
چون داعیه عشق در كار آسد نعمت و ثروت چندین ساله را 
بمیخی و کلیچی مبادله کردو هشتاد هزار دینا ر رونمای أن 
همایون تر از صدهمای درمیان آورد -رسول الله صلی الله عليه 


0 بع السا‎ ٠7 ٦ 
وسلم فرموداى ابو بکر ذخیرہ جه می گزاری؟ كفت يا رسول‎ 
عليه الصلوة والسلام الله و رسوله كفنت ای بسر بو قحافه‎ 
قحف عشق مالا مال درمیکنی' نصیبۂ عالم خاك جنانكه‎ 
معہوداست جرعة نمی گذاری- گفت يا رسول الله من‎ 
حريفى چون درتو يافته ام از امروز تاصبح قیامت صبوحى‎ 
- صداقت و دوست کامی دوستی تو هر گز از دست نگذارم‎ 


ای یار غار تودرغوراین محبت از كجا فروشدی- ای آفتاب 
آسمان رسالت من شبی در خواب ديدم که گوئی ماه | سان 
در کنار من امد است- از آن شب باز دیدۂ خود را پسندیده 
ام و از دل و دیده غلام اين دیدہ ام۔ ا كر کسی از دیده بلا بیند 
من بهمه نعم وافره دیده ام و خلع فاخره باوپو شیده ام- هرجه 


بینداز دیده بیند خواه نعمت خواه بلا- مهترداؤد عليه السلام 


٠٦‏ مخ المعانى 


برهنمونی دیده دید آنچه دید عاقبت الامر چندان سيل 
ازسیاهی دیده براند که سبزه از گوراوزبان بر آورد :ای داؤد 
این جه می كنى- جكثم چشم مرا دامان نظر بغباری آلوده 
شده است بآب چشمہا نمازی می كنم مرا این چشم که 
رسیدهم از چشم رسید- اکنون از دیده عذرآن می بايد 
خواست که چرانا دیدنها دیدم- نظم 


شبی أن چشم مست و آن لب خونخوار را ديدم 
ل گریه چشم من خون شد پشیمانم چرا دیدم 
مرا گفتند سوی او مبین ديدم بلا کردم 
مراگفتند گفت دل مكن کردم سزادیدم 
ندید این چشم من جزدر سر زلف بلا خیزش 


ازین چشم پریشان من هميشه این بلا ديدم 


چشم سه چیز می بايد در عشق نيز سه صفت می بايد أن 


1۳ اہ مخ المعائی 

سه چیز که در چشم می بايد کدام است: سواد و بیاض و نور 
و آن سه صفت که در عشق می بايد کدام است: فقر و حزن و 
حضور چنانکه چشم بی سواد و بی بياض و بی نور درست 
نباشد عشق هم بی سواد الفقر سَوادُ الوجه فى الدارین و بی 
بیاض ایْیَضت عیناة من الحزن, و بى حضور رایث رتی فى قلبی 


تمام نباشد- 


تكته محسّ كه نظر بمحبوب دارد بايد که يك لمحه 
از عالم حضور دور نباشد تا دور مرادات پیاپی در کشد- 
مریدهم که بخدمت پیر می پیوند و تااز دم مبارك أو نعمتی 
يابد »بايد که بقدم عشق با مقدمۂ صدق در پیش رود تا غرض 
اصلی و مقصود کلی بحصول انجامد- چنانچه عاشق همه 
ارادت معشوق خواهد» مرید راهم می بايد که ارادت اوعشق 
آمیزباشد- چنانکه عاشق می بايد که مرید باشد مرید هم می 


بايد که عاشق باشد- 


٦٤‏ مخ المعانى 


ارادت او درست نیست. مرید يايد بسمه جان و دل عاشق 
افعال و اقوال پیر باشد تاثمرة ارادت و سعادت بیعت مہیاباید و 


نکته اگرپیر مرید را فرمان دهد که فلان دعا بخوان یا 
فلان نماز بگزار مرید را بايد که در تلاوت أن دعا و در ادای أن 
نماز اول در دل أن را بگذراند که اين آن فرمان است که پیر 
فرموده است و بناید که دریق ياد كردن چندان ذوق و راحت 
درو پیدا شود كه وهم eT‏ حصار أن عاجز آید- چنان بايد 
کے تابمعانی أن دعاو آنچه در آن نماز می خواند برسدهم از 
فكر اوّلی دولتہای بی منتما ذخيره كرده باشد۔ 


نكته اين كلمات که در تحریر افتاد تصیبۂ خاص 
است و فایدہ عوام سخن اشنا هم آشنایان شناسند و اشارت 
معرفت هم اهل معرفت معلوم کنند۔ صادقى بايد كه تعظيم 
ذاتِ كعبه صفات پیر در دل او متمکن بود تازمزم جان از 


زمزمة انفاس اوممتلی بايد 


مخ المعانی 


نكته يكى راديدم كه فرسنگہا قطع کردہ و بیابانہا 


بيايان رسانیدہ۔ كجارفت بزيارت كعبه رفت چون باز آمد 


همان خواجة سوداگر بود كه سالها أن بجہت بیع و شرى در 
چہار بازار طواف می كرد این بارآن طواف چہار بازار را 
بطو ای چہار دیوار بدل کرد و باز آمد ندانست که كجا رفت 
وچه دید خانه را نظاره کرد و باز گشت۔ نه از خانه خبریافت 
ونه از خصم خانه و راهی بدین دوری و درازی طی کرد- چون 


یکعبه می روم كه كه قبول طاعت خود را 


چو تو ھمرہ نمی باشی پشیمان باز می أيم 


تکته حضرت اویس قرنی رضی الله تعالی عنه با 
چندین بُعد مسافت همنشین وقت رسول بود صلی الله عليه 
وسلم۔ أن شير سياه که سواد قرن بيشه داشت همه دند انہای 
خود به شکست.- گفتند این چه مى کنی گفت. موافقت 
حضرت رسالت پناه می كنم عليه الصلوة و السلام- گفتند او 


٦‏ مخ المعانى 


کجا تو کجا- كفت من همانجاام كه اوست۔ دوست غايس | 


نباشد از دوست -من همه احوال او بدیدۂٔ دل می بينم- چشم 
سرمن روشن تراز جشم سراست كه بسرمۂ عشق مكحل 
باشد از فرش تا عرش به بيند از يمن تامکه جه حجاب مانع آید۔ 


قريش عليه الصلوة و السلام می كفت منافقان عرب و 


س کسان 5 دفار فيج نٹہنو دند درمیان خلق متداول ۱ 


است که كويند ای خواجه من ده بار تراگفتم تو نشنیدی۔ 
حضرت عزت درسورہۃ والمرسلات فرموده كه ويل يُومِئِذٍ 
مكذ بین اما چون اهل تكذيب راگوش هوش كران بود و ادبار 
ضلالت بیکران» سخ حق نه شنودند و كلمه مفيد شان افم 
نیامد-عاشق را كوش برسماع نام دوست باشد وهوش متعلق 
بنام او۔ سلسلة رضای مولی می بايد كه درجنبش آید تا 
مجانين عالم عشق در كار آیند۔ امير المومنین عمر رضی الله 
عنه در ييراية كفرو خمخانۂ بیگانگی ساكن بود- از عالم 
عنايت خطاب آمد كه اى خطاب صاحب نعمتى جون محمد 


۷ ساس 

گ'__ ...لے سس س 
رسول الله عليه افضل الصلوة واكمل التحیات والتسليمات 
دعوت می كند خيز که ترا بسماع سوره طه خرقه خطاهامی 


بايد درید- 


نکته چون محك تمام است سماع ومعیار مطلق 
است- احوال ازآن وجود» مستمع را دربوتة وقت چنان می 
گدازد که از غل غلبات نفس و فسق وغشاوت طبع ذرة 
درونمی ساند- طرفه اينكه بپرسند اين احوال و اوقات را 
ازصاحب سماع كويد ه رگز در تحریر و تقریر نتوان آور دن 
زیرا که آنکس که سوال می کند در عالم تفرقه است و جواب 
دهنده جامع ارصات عة = حواب یاسوال که باز خواند 
سوال از سرزبان» جواب از دل» سوال از اسباب ظاهر و جواب 
از اسرار باطن» سوال از صدر محفل عقل و جواب از كنج 
محنت عشق - بس اين معانى مگراز دلى به دل نقل شود 


واگر نه ه ركز در لوح بیان و صحيفه تبيان رقم نتوان زد- 


۸ مخ المعانى 
وهم اهل لعب انرا ادراك نتوان كرد و محتسب كه چنگ 


وبربط سی سوز د يعنى اورا آن ساعت از خداى يادمى آيد 
كلا و حاشا هر کرادر باطن بااو شغلى ظاهر باشد بيش او باغير 
اوچه اشتغال۔ مقصود أن شخص از أن امر معروف تمشیت شغل 
خود است و رعایت سوم معمهوده -ا گر دل أن بحقیقت 


متعلق حق باشد او خود هر كز متقلد آن شغل کی شود - بیت 


نكته حجة الاسلام امام محمد غزالى رحمة الله عليه و 
طیب الله سره در احیاء الغلوم درين باب فصلى منشرح رانده 
اسنت ودربعضى سب حكايت قبايق عرب و اثر سماع در 
اشتران بسيار أمده اسے۔ در بعضى مواضع نيز در صحراى 
صيد كاه قومى رامى استادند تاسرود كويئد بامزاميرى صوت 
او در ها خر که قرو تة ولول از اتدروی ار ےنا ایب 
همچنین گویندواین حکایت درغایت شرت است که آهو 


مخ المعانى 


شود وياى كوبان نزديك أن قبايل كه قاتل اوست برسد و از 
قيد و صيد هيج باك ندارد- سبحان الله انعام باين انعام رسدو 
بعضى بنى آدم از ین نعمت محروم وبى نصيب اند۔ نمی دانم كه 


نكته اهل سماع كه در رقص می شوند و حر گت و 
انوار عشق از درياى سينه هريك سربرمی زند- ايشان در بحر 
اشاق شناهامى كنند برائينه طالب آشناء دست و پای 
بزنندقدر این سخن دريادلى داند كه اورا روزی برسرچشم“ 


سر كدري بوده بارقناندت لست 


جشمة عشق از بصحراى ظهور أمد يديد 


يك حباب أو نباشد جار جوی هشت باع 


7 مخ المعانى 


بلاترشح ميكند و جريان او بر کشت زار دلهاى زار می باشد۔ 
هرگیاهی که بمدد أن جشمه از صحن سينه بيرون می آيد » 
أنرا شمشیری يندار كه شكوه او از تيغ كوه قوى تراست- 
مردى بايد كه درين كوه فرهادوار در کاو کاو طلب باشد۔ ای 
فرهاد تو درین كوه جشمة دردجوی» تو گیاهی» چوی شيرين 
راهم بشیرین گذار- ترابا شربت تلخ گوارهجران می بايد 
ساخت. این جه غلط است که مجاورت شیرین رادرزخم 
تسه شین سای گی دست ی تیه رایت ی فیس ۰ 
به‌پای خود سے ین باش تآفرستاد؛ پرویز تيغ زبان در تو 
کشدو كار توبدان تيغ وتيشه تمام کند۔ بیت 


بس عناشيقان که تشنه بکویش فروشدند 


آیے. 5 يافتند جزأن تيغ آبدار 


دادند أمادر تاریکی۔ عاشقان راہ اوراباش كه چشمہ يافتند كه 


عين روشنائی است کانها کوک دزي ای خضر از آن جشمه 


مخ المعانى 


كه تويافتى نتوانستى که قطرءٌ بسکندردھی اماعشاق این راہ 


ابدى يافتى كه تاقياست زنده خواهى مافده أنقاى آل آ و عیشت 


شير ولا مولى خواهند بود- بیت 


ای درتن مسکینان از تيغ توجانی تو 


افتد كه برين کے کشته زخمی د گر اندازی 


نکته هرياك روى که قدم برجاده محبت نهد و 
خواهد که برسجاده وداد نما ز اتحاد تمام کند اول اورا غسل 


چون آن سست شیر کزار بکمند مار پیچ برسردار برأور دند» 
جنين گویند خونی که از اعضاى مبارك اوجدامى شد اوبدان 


۷۲ مخ المعانى 
سس 
توضی ميكر - نظار كيان گفتند این چیست؟ گا ت هذه 


صلوة العاشقین لایجوز الا بوضوء دم نفسه۔ 


نکته آنانکه متعطش چشمۂ عشق اند ایشان 
مستعرق دریای کرامت اند آنچه ایشان از آن چشمه تجرّع 
کید هوشيار ان كوى سلامت را از آن بهره نباشد» ارباب 
ظاهر اینمعنی رامنکراند- گویند کار تحصيل و تعلیم دارد- 
سبيل كار بحيث و تکرار لست أرى غلوی اين وغايت و 
نهايت آن مقرر است- امااصحاب درس عشق بدين گفتگو 
رسیدہ اند و بقدم پایۂ بالا تر گرفته چون ظاهر بینان را برترقی 
درجات ايشان نظر نيفتدء لاجرم انکار آرند وآن مقامات را 


تسلیم نه کنند نظیر ابی چگونه باشد- 


نکته مغلا بادشاهی باشد و آن پادشاه راباغی بود در 
غایت نزاهت ولطافت واشجار و اعضان آن باغ من كل 
الشمرات آراسته - پس آن بادشاه خواص خود را در آن باغ 


حاضر گرداند- هر آئینه 5 خواص برعوام مفصل باشد» پس 


۷۳ مخ المعانى 

آن باغ خلو س خانه باشد- بادشاه آنجا حاضر باشد-سایه 
رحمت بسیط وجشمة رحمت روان وچشم نامسحرم ازان بزم 
كاه عالى جاه محروم- پس آن پادشاه بعضی از آن خواص را که 
خاص الخاص باشد در آن خلوت خانه بطلبد و بشرف مجاوره 
وبکالمه شرف گرداند- دور آن سایه که ظلا ظلیلا صفت أن 
است» جای دهد از آن چشمه که عینا یرب بها الفقربون 
عبارت از آن است» شربت قرب د ركام وقت ايشان چکاند 
چگوئی که اينان فاضاتر باآنانكه برآن گل وسیوه سشغول بوده 
باشند۔ ایں تمثیل از آفتاب روشن تراست- پس اگر اصحاب 
باغ باعوام ملاقى شوند و گویند که درباغ مابودیم- گفته 
باشند زيرا كه ايشان را ازآن طايفه روشن نبود كه درمنزل قرب 
جايافته بودند بملك در مقعد صدق مقام گرفته فی مَقعد صِدقٍ 


عنه عند مَلبات مُقتدِر- 


نکته سبحان الله سخن عشق راچاشنی دیگر است- 
| گرچه ارباب فضل و اصحاب علم درصحرای بیان جوی معانی 


روان کرده اند اماجشمه عشق آب دیگر دارد- قلم چون 


- مخ المعانے 


> ہڈا سےا 


مر رفکد وی ای یا مب 
۱ ۱ ۱ 0 = 538 5 0 جسیے 
یں بے ات سرد مسحب نيز در تقر محیوب» هستی خود را لم 


یی 


یی فد ای عا جب جه اد ای ی شاو انی عصای 
۳ ہے اتف فارطا سو ہج رات آن وش تھا على 
ین کون بدا بای کی دای مودو یا 
مارب اخری وسرا دروحاجتهای دیگر است- ای موس لز 
توچندین که‌من پرسید؟ حرفی از تو پرسیدند- فصلی قرو 
خواندی۔ يك سخن در كوش تورسیدزیان بچتدین جواب یکشادی- 


نكته عاشق چون درغليات عشق اگريك سخن از 


Vo‏ مخ المعانى 
سس سس = 
کلام کلم الله مُوسی تکلیقا چنان اثر کرد که زمام ضبط و عنان 


شود طاقت ديدن ديدار كجا أرد- دی - 


طاقت دیدن رخ تو کراست 


من مسكين شنیده حیرانم 


مهترموسی عليه السلام درتیه حيرت متحير مانده بود- زبان 
عنایت در كوش هوش فروخواند که بسر عمران» بسر عمرانات 
مجبت رسيذة - اينك سرچشة عشق این شریت خاص 
است کے ترامی دهند اين را بدان جشمة عام قياس سكن 


۱۳ 9 #2 ره‎ 27 aN s3 رو سی بر‎ a 
فَانفَجِرّث ونة اثنتى عشرّةعينا قد عَلِمْ کل اناس مشرتهم-‎ 


شدى تراهم از حجر آب دهم وازهم شجر آتش هرجه خواهى 
از ماخواه هرجه طلبى از ماطلب۔ قدم از طلب در راہ تعب له > 
نمال ازسايه مجادرت شيب بيرون ا رکه ميو بحبت جز در 


۷۹ مخ المعانى 


فصل يك معنی عین آفتاب اسث- عشق آفتابی 
است کے زو الی ندارد- اين آفتاب بروزن دل ه رکه گذر 
داشت ذرۂ ازهستی اوباقی نگذاشت- این افتابى است که 
طلوع اواز ف لك درد است و غروب او در دل دردسندان_ 
هرسوخته تاب اين نیارد و عیسی صفتی بايد که هم صحبتی 
این افتاب تواند کرد 


کے آفعاب هي راتوری است تاه تات فاد 
سر نو اتناه ا آفتاب درتوهمه صفاأت عشق دیده 
می شود و علامات محبت معاینه می افتد- سوزی كه 
درتست از تف عشق نشان دارد ۔این معمی راهم زردی روی 
تو درروی تو گواهی می دهد مكر توعاشقى؟ كفت آرى من 
عاشقم-اى افتاب توعاشق كيستى؟ كفت من عاشق 
دریاام» نه بينى كه فروشدن من هما نجاست تغربٌ فى ين مث 
ای آفتاب در فروشدن جرامى لرزى ؟ كفت چرانلرزم هر بامداد 
در هواى اين محبوب بيراهن صبح برخود ميدرم و دیوانۂ 
وا ژگونۀ كرفته واسرو پایکی كرده روى در صحراى فلك می 


۷۷ بعد المعانی 
کرت اہ .سے سس سس 


نیو نماز دیگر که وقت وصال قريب می شود از دهشت 


قربت لرزه در من می آفتد- مصرع 
نزدیکان راپیش بود حیرانی 


ای افتاب باچندین گرمی که توداری دریارادوست گرفتۂ و در 
عشق اوهمه تن مهر شدۂ۔ درو هیچ گوهر و فامی بینی- كفت 
نی عجب تر آنکه هرجه در من نور است دروی سوز است۔ 
هرچند من در قعر مودت آوغوطه خورم از وى همه موح قهر 
سر برمیز ند- هرچند من آتش سينه خود دمادم فرومی ریزم» أو 
قطرۂ از جوش صلابت کم نمی کند- او همه عمر در تبر 
ساکن و من همه سال در تحیّر سرگردان- آری از من این می 
آید وازوی آن قل کل‌یعمل على شا کته 


نکته آفرید كار جلت قدرته و علت حکمته هرکسی 
را برای جمع چیزی آفریده است کل سرلما خلق له- عاشقی 
که شمع معرفتش از نور ازل برافروخته اند» صد هزار آفتاب 


x‏ مخ المعانى 


بروانة اویند۔ ا گر مدعى خواهد که پروانه تزویر در ديوان اين 
دولت راہ یابدء کی ميسر شود-قل كل يعمل على شا كلته- 


نکته خاربسیار خواهد كه چون گل حيات بتازه روی 
عة سی راد ایا یی عد غار آزار هر یبد از 
موجود کرده اند» بر گ این دولتش از کجا باشد- ماریسیار 
خواهد که شک آب دهد اما چون کفچه اورا از سکرات 


چاشنی داده اند» شکر آب از کجا تواند بود : 


هرکسی أن کند کزو اید 
قل کل يعمل على شا كلته 


نکته انوار اینمعنی كه از نبشت آفتاب متلاشی می 
شود افتاب که حرفی از کلم عشق است- جندين حروف 
درو مصروف شد باز آيم برسه حروف آفتاب۔ أ گر جه صفتى 
عاشقى دارد واوصاف معشوقى نیز درومى توان یافت» آفتاب 


| کرچه عاشق درياست معشوق حرباست- ای حربا تو كيائى 


۹ بخ الععانی 

که عاشق آفتاب باشی »او در أن جلال بجلوۂ جمال خود 
مشغول توبزاویه ادبار و خرابه محنت برسر خاری برآمده و 
چشم برگل رخسارة او داشته ونظر بر منظر آراسته او كماشتة 
و زمان زسان در مقابله فراوان مراد حالی بحالی می کردی واز 
رنگی برنگی میشوی- چکنم سلطان عشق» سرا يرد عزت 
درصحرای سینۂ من خاكسار نصب کرد مرایارای أن نه که 
بساط قربت معشوق بقدم انبساط بسپرم کم از آنکه از دور 
برسجاده استطاعت سجدۂ طاعتى بجاارم۔ بيمت 

پنہان مشوكه خواهم نظارۂ زدور 

تاآنکه ز آفتابی هم يك نظر رسد 


نکته بیجاره عاشق که دست طلب اواز دامان مراد 
وصلت دوست به نسیمی قانع شود و از آفتاب طلعت او 
بنظارة راضى» چنانکه حربا نتوانست تابذات آفتاب رسد هم 


بصفات او دل خوش کرد »به پرتوی که اثر قربت او داشت 


9 مخ المعانی 

بیارمید- آفتاب نیز گرچه اورا به تف بُعد بگداخت بنور نظرش 
بنو اخت آید» رویش كمال کر م ووفورنعم -اورا باش | گرچه از 
انجا که تونی تست نشان بعد دارد» اما از انجا که رحمت 


اوست به تونزديك است وَإِذَا سَأَلَك عِبَاوِى عنی فإنى قریب- 


نكته جنانجه حربا عاشق آفتاب است- أن صوفى 
كبود بوش كه نيلوفر نام دارد در عشق آفتاب خرقه بازی می 
كند نه بينى كه ببرکت قدم عشق سجاده برروى أب انداخته 
است۔ ای نیلوفرتواین کرامہت هااز کجایافتی؟ مرانیز پیر 
عشق روا کرده است. من ارادتی که يديير عشق دارم و 
سکونت بصفت معشوق در نظرمن نیز آفتاب است» لاجرم از 
نظر او بر آب خود سانده ام- هرروز که آن سلطان يكه سوار را تيغ 


باز | که‌دریم ميذا ن کس ثیست بغیر تو 


شمشیر زودن از توه از سر سهر اندازین 


همه روز در شکل او حیران می باشم و در شمایل او مایل» 


۸۱ مخ المعانى 


۳ ل را چون اوبارايات عالم كشاى خودبخمخانه مغرب 
بُردسن گرد خیمه خون آلوده خود را فراهم گیرم وهمه شب 
پرده اوران برروی خود فرا زکنم و بی أن چشمۂ نور تاصبح 


چشم باز نکنم- 


نكته ای یلوفر ماه نایب آفتاب است۔ همه روز 
بانوار افتاب ميسازى شب چراباصورت ماه عشق نبازى- 
معاڈ الله بمملکت عشق شرکت نباید- چشمی كه بجمال 
مهبو باز نلہ بر نظرا بیع صیدی پرواز نکند- دلی که 
در عشق دلارامی چاك شد» سر سوز نی بامهر دیگران پیوند نگیرد۔ 


حکایت شبلی راقدس الله سره العزیز دختری بود 
ينج ساله- روزی از راہ بلا طفت باه گفت دوست بابا- دختر 
جواب داد من دوست و او دوست» ڈو دوست در یکدل نه 


نیکوست- شعر 


حسن كه عشق می ورزی چنین برجان جه می لرزی 
بیکدل در نمی گنجد غم جان و غم جانان 


۸۲ مخ المعانی 


نيلوفر ا كرجه مستغرق درياى محبت است اما این محنت 
عشق که ذرَه سر گردان دارد نه در نیلوفر می توان يافت» نه 
درحر با۔نیلوفر و حربادر غيبت آفتاب و جود خود را موجود 
می یابند برخلاف ذره که بقاى او مقابله بقاى محبوب است۔ 
وپس هربامداد که أن زیبا روی آفاق از مطلع حسن طالع گرد 
و ذره مسکین را بینی عاشق ق وار در هوای معشوق رقص کنان 
پغاسی سوه شبد گا آی فقسو ةس الق کے تسیر 
ستارگان نام اوست» چون بسر خد غروب نزول كند و نشانه ناموس 


او در يرد حجب بدارند» نام و نشأن ذره در جهان نماند- مصرع 
باوجودت زمن ی آواز نيايد که منم 
ا دی ںاور مان متخ رافک میں 
نکته عشق را مدارج و معارج فراوان است۔ هرجه 


ره بجانان می بردپایۂ اعلیٰ همان است و هرجه غير أن است 
حاشا كه مجلس نگونساری مطلق حكم نتوان كرد كمال 
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۸۳ مخ المعانى 
 ._..‏ ا 
اینچنین نباشد معاسله دريله انصاف وزنى ندارد و بسیار 


دوستہا متفاوت می باشند چنانکه عشق ماهى و پروانه- 


نکته ماهى و پروانه هر دو عاشق اند - ماهی براب 
عاشق است و پروانه برآتش اما در صدق عشق این دو عاشق 
تفاوت است- ماهى در معتی عاشق جان خود است زيرا که 
آں غذای اوست - هرگاه از آب جدا ماند بميرد -اما پروانه 
هم درسعنی وهم درصورت عاشق جانان خود است- | ترجه 
می داند کے از قربت محبوب ووصلت معشوق سوخته 
خواهد شد» همچنان سوخته وار خود را برشمع ميز ند وجانرا 


فدای دلدار می کند- رباعی 


ای عقل شریفم شده أگه بیتو 
این عمرچه مبحنت است وه وه بیتو 


يك لحظه که دربيش تو میرم به ازان 


۸٤‏ مخ المعانى 


نکته عشق فشان وحدت دارد- چنانکه آفتاب از 
كل ک وا کب و سیارات مستثنئ است» عشق نیز از عالم 
یگانگی است- هیچ حال بحال اونمی ماند- بسیار اوصاف 
عشق در آفتاب یافته می شود و بسیار صفات آفتاب در عشق 
معاینه می افتد- آفتاب راخاصیتی است که سنگ رالعل 
کند- آفتاب عشق نیز چون از مشرق محبت می برآید چراغ 
دیدۂ عشاق را مانند عقیق جگر خوردۂ لعل میسازد و آفتاب را 
زرگرمی كريط سبي آنکه زر از کیمیای نظر اوست عشق هم 
کیمیالست که‌بی غل و خش مس گھستی عاشق راعین‌زر می گرداند۔ 


فصل يك معنی عین زر است- عشق زری است 
که از كان كن فیکون بیرژن که یب پیوسته مهر بمهر مهر 
ویان آراسته شدء اس ےس درسسی که ازآن زر عشق سازند؛ 
رواج آن درشهر آشنائی پیدامی شود- سکه او بنام نپادشاهان 
می باشد که تاج ایشان تارك مملکت باشد و رواج ایشان 
عدم عزت- یکی از ایشان امیر بل بود كه ملك دنيا بتصحیت 
بروی تلخ شد و سلیمان عالم نزديك او مقلوب روم- بیت 


مخ المعانی 
زر بنام شه بود در شہرھا 


نكته امتحان زربآتش است و سنك تاعشاق درهمه 
عمر زر صفت» كاه بآتش بلا در كداز بوده اند وگاه بسنگ 
ابلا در شدت- گوهر كان آذر هم جنس أن بود ولہٰذا باتش 
ابتحانش کردند- چون زر چاشنی عشق داشت عیارش سالم 
برآمد باناژگونی ترا سلا مأعلى إبراهيم - زر وجود موسی 
رابسنگ امتحان وّلکن انظرالی الل امتحان کردند- او خود 
پیش از آن در ذوق مکالمه شوق عشق يافته بود» لاجرم برمحك 
اخلاص خلاصه بیرون آبد انه كان مخلصا وكان رسولا نبّا- ای 
درویش تو قلب خود را در دار ضرب محبت سره کن- اول زد 
معاملۂ خود را در بوته بوته نه بس دم بدم جڈی وجہدی بنما - 
آزگاه سه عشق بردل شکسته زن تااين نقش درست برأ يد 
که أولئك عَنَبَ فی قُلُوبِهِمْ الایمان - هرجه از آهن واز زر سازند 
وآنچه از مس ومثل آن پردازند » آن لطافت وظرافت ندارد كه 
ساختة زر چراک زر اثر عشق دارد و رنگ عاشقان- هرجه 


دروی نشان عشق نیست نام اواز جریده آفرینش باك به -هر 


۸٦‏ مخ المعانى 


قصه که داستان عشق نيست آنرابدست نبا يد گرفت- 
هرنامه که برو عنوان عشق نیست باب نسیان بايد شست- 
مملكت دل بی بادشاه عشق مہمل و معطل است- بهردل 
كه عشق درون أن بادشاه شد» ممالك آنجهان واين جہان در 
تحت صرف آورده- بهرجه أن پادشاه مثال دهد مگر امتثال 
برمیان جان بايد بسے۔ هرچه اشارت عقل است درو عقده 
بسیار است و هرجه تلقین طبع است دیدبه و بفرمان یاراست- 
حكم معتبر حکم عشق است- هرجه عشق كويد درو چون و 
چرا نباید رفت۔ بی تامل مثالهآنرا قبول بايد کرد و همچنین 


د تست که اصلاح آن تب واین سر درو یج است.- 


حکایت اهل دلی درراهی می رفت- جماعتی را 
ود ريض انلف أن يفال سي اھ انيد 
ايد؟ ايشان گفتند كه درتذ كير شيخ ابوسعيد ابو الخیر بودہ 
ايم- اين سايل كه اين سخن بشنید در رقص شد اوراگفتند 
بارى بپرس كهاوجه كفت كفت بر سيدن جه حاجت 


است۔ من می دانم هرجه او كفته باشد خوب گفته باشد ۔ 


سے 
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3 بق المسلنى 


نكته اسرار عشق جزدل عاشق نداند و رموز 
دردجزدل درد مند درك تكند اشارات عشق بغايت مشکل 
بپردازدوهم عطارد وفهم مشترى ازادراك أن عاجز و مضطر 


خويش كويد نورالله مرقده : 


قا اندر دل اگرفرزانه ات 
عشق راکفا ر کو همخانه است 
عشق دردى است بادشاهى سوز 


برآن کشد۔ بر خلاف عشق كل حر كات وسكنات معشوق 
خواه خطا خواه صواب در نظر عاشق مستحسن نمايد- بر 


۸۸ مخ المعانى 


أنرا تحفۂ دولت و هدية کرامت تصور بايد کرد۔ بیت 


شکسسٹ قطي مسکینان ا تست 


کات ليلى رامى أرند كه وقتى با حسنی تمام 
بر كوشية بامی بر آمده بود چون ماهی در خر گاهی طالع شده 
بود دست بتصدن کشاده ودردادن داد ءصلای عام درداده- 
آوازه در قبایل عرب مشر گشث که لیلی صدقه سی دهد 
سایلان از هر ری سی آند ندو دامن احتیاج بیش سی 
داشتند لیلی دست از اس ستین بازبیرون می کرد و درمی و دینا 
ری فرو می ريخت مجنون را ازين حال خبر دادند- گفت 
اگرچه چندین كاه يسبب طعن طاعیان و ملامت ملامتيان راہ 
من جره آی ټافقنك سلاف سای مسنوه تید اسي أن 
ساعت كه غوغاى گدایان است مراكه مانع خواهد شد۔ 


حلقه بر درنتوانم زدن از بیم رقيبان 


8 سی 8 تت| ۳ 02:18 نی تا : سے سو يحت 


لئے یق ا 


۸۹ مخ المعانى 

رامدو کانسة چوبین که داشت دردست كرفت و بردرخر كاه 
لیلی آمد۔ لیلی بدانست چون أن کانسه بدید بشناخت- 
دست بزد وآنرا از دست مجنون بیرون بینداخت- مجنون 


فلك وار چرخ زدن گرفت- نظار گیان گفتند که این رقص 


مقام تا بمنزل محنت و اندوه پای کوبان میرفت و همچنین ہی 
كفت والله کانسه مرابشناخت-زهی كمال محبت و غایت 


سشق نه در نایافت چندین می توان یافت- رباعی 


ما که در دست عشق مظلوميم 
:۰ بغمجودانه ملعمو ميم 
عامة خلق یافت کامۂ خويش 


نكته دردی كداز حرمان است چون از دست 
دوست ميرسد به از صد هزاران درمان است - دوست را هم 


ازبراى دوست دوست بايد داشت۔ اگر تواورا ازبراى حود 


7 مخ المعانى 


خواهى كه أن خواهشى خود باشى- سبيل كار بمحبوب 
سيردن است- وجود ملامت وعدم سلامت را تسليم نمودن 
هرجه از معشوق رسد چه گرم و چه سرد و چه دوا وجه درد 
یکرنگ بايد بود و در تحمل سختی هابا كوه ھمسنگ۔ 
عاشق صادق کسی است که چون زر از هرتابی وهر کاوی 
سرخ رو بیرون آید- هرچند آتش بلا و کوب ابتلا بیشتر» 
عيار عیاران این راه بیشتر - شعر 
هركه در عاشقى جو سيم نسوخت 


كاراوكى شود جوزريخته 


جندين زر پخته کەنقدعین بود از نسبت عين فرو ريخته و هم 
خلاصه هر جيزى روى میداد» نيك فكرت» روى صد 
رعايت کردہ آسد» عيون كه در عين عشق بود ترشح كرد- 


اكنون آنچه در شان شين است بتحریر ميرسد - 


۹۹ مخ المعانى 


فصل دوم حرف عشق شين است - شين دند انها 
دارد- کسی را که بغدر» منسوب کنند گویند فلانی دندان در 
شکم دارد- عشق نیز غدّارى است كه بر ھیچ دلی نبخشايد 
وبرهيج جانى رحمت تكند و در هردلى كه دندان فروبرد این 
دل مسکین جه كند كه دندان کنان جان ندھد۔ 


تکته ازآن دندانہا که دردل عشق است زلیخا در 
سر شغت افتاد و قد شُفْفْهَا خباای زليخا تو چندین لاله اشك از 
نرگس چشم جه بيرون می دھی؟ كفت جه كنم مراگلی دیگر 
شگفت خارخار- شين شغف جگر مرا پاره پاره كرده و دل 
خون گرفتۂ مرا آواره نہاد۔ عجب ترآنکه يوسف جندين به 
خار عشق گل مراد مرا چون گل بدرید من سوسن زبان 
رابذ كران نکشادم۔ اكر من يكبار جامۂ ظاهر اورا بدست 
دوستى پاره كردم »بی زبانان همه مرا در زبان گرفتند و شهدت 


شاج قن هلها 


کته مقل مضپور اسست که صفق و ماک نهان 


۹۲ مخ المعانى 


نماند۔ مشك سرزلف» غره صباح و طره رواح مرا معطرو 


مغنبر گردانیدہ۔ | نگاه زلیخا خواهد كه تا عشق أنرا به برد 
تدبير و ستر کوشش بپوشد کی میسر شود -اى زليخا يوسف 
پیغمبروپیغمبر زاده تراچه ظن افتاده که دامان عصمت خود دا باوت 
صحبت تو بیالاید- من جه دانم در غلبات شوق بودم روی ديدم که 
نور او ازشعله آفتاب را غلبه میکرد- شعلۂ عشق از کانون سینه من 


۱ 5 
درآن خلوت بمحرابم توباشی 
باستغفارنتوان بود مشغول 


حکایت آورده اند که چون بمتر بوسث را علیه النسلام 
بزندان بر دند زلیخا قصری در مقابل زندان بر آورد- همه روز 
از آنجا نظارۂ منظر آراسته سهتر یوسف میکرد- گفتند ای 
زلیخا تو ملکۂ رو زگاری ۔تخمی بخت بر قصر قیصرزن- ایوان 
عزت تواز طارم کیوان برتر است- توبا اين زندانی کجا 
افتادی؟ كفت ا این نه زندانی است بلکه مقصود زند گانی 


۳ مخ المعانى 


است ۔ این زندانى که از عشق او جہان روشن برين زندان 
شده است تاماه او را که شرف آفتاب از زخسار چون بهار 
اوست در برج وصال نه بينم» مزانشاط نمودن در همه قصرها و 
برح ها وبال است- من بکمند زلف يوسف بسته بر برج عشق 
بر آمده ام- هنوز بر انم که در راہ سراز نفس و طبع و عقل بر دارم 
و این هرسه را چون سه لفظ برسر کنگره شين که دروسط 


عشق است برسم سیاست بر آرم- بیت 


هر سر که درو مهر تو اویخته شد 


آویخته شد عاقبت از کنگر عشق 


نکته بسیار شربا شین عشق هم نشین است- شین 
اگرچه ظاهر صورت سين دارد اما از روی معنی شاهد و افر 
حسن که خود را در دل عشق جای کرده است- شین و سین 
در لوح ازل هم صحبت بوده اند تحريك قلم در ميان ایشان تفرقه 
اند اخت که کجا ها اثر کرد شین بواسطه عشق در زلیخا اویخت۔ 


سين در كمر يوسن زد و به يعقوب بيوست يا أَسَفَى على يُوسف- 


1 مخ المعانى 


نكته زخم أن زخم است كه تيغ عشق كذارد و 
دردى أن دردى است كه دل عاشق دارد- تنگی جاه و محنت 
غربت و شدت راہ و ذل زندان و جفای اخوان و اتہام مهرويان 
بریوست أن نکرد که عشق يوسن بر دل صدپارۂ زلیخا و 
برجان اوار یعقوب كرد ای يوسن ذرح دل یعقوب غارت 
گردۂ توو خزينة سینه زلیخا تاراح نهادة تو» انگاه تيمت 
دزدی براین و أن می نہی۔ عجب کاری و بوالعجب 
شماری- ائمۂ شرع دزد را قطع ید حکم کرده اند شریعت 
عشق را احکامی علحده است.- دل دگری دزدد و تهمت 
دزدی بر دیگری افتد۔ قطع ید ديكر فَقَطَعنَ آید يهن - 0 


می لبت خورد و سست چشم توشد 


السو الست چرا پريشانند 


نكته دوستے د يعقوب بايوسف محض شفقت بودہ 
است و محبت زليخا با يوسف محض عشق- هم این عشق 
وهم آن شفقت أميز بودہ است لاجرم هرد و در خطر عظيم 


1 سے کک 
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افتادند و المُخلضون على خطر عظیم کا راخلاص دارد- يس هر 
كه خواهد تاج اختصاص عشق بر تارك وقت خود نہد اورا 
کمراخلاص برمیان جان بايد بست۔ درين راه که كذ ركاه 
خواص است پای برذروه اخلاص چنان ثابت بايد داشت که 
اگر نفس خواهد تا بدست هوا آنرا از جای برد نتواند و ا گر 
عياذاً با لله لغزشی افتد بر فور تعلق بسلسله انابت کند بمقام 


باز تو اد | مانب 


نکته امروز یکی درستان عمل درخت طاعت می 
کارد و دیگری درخارستان امل نهال معصیت می نشاند- 
فردا چون بحکم اذا را هم الربیع فاذ کر و الور باغ قيامت را بہار 
پدید آید» آن درخت طاعت اگر اب اخلاص نیافته باشد 
ببادخذلان بینی خشك تر گشته و آن نهال معصیت را | گر 


نسیم ندم پروری شدء بميوهُ مغفرت بینی بارور شده- 


اگر تذ کیر خواهی شنوی از مذ کر تحقیق شنو ۔مد کر محقق 


۹٦‏ مخ المعانى 


آنست كه اول سر نفس را که بجهار يايه طبایع قايم است 
بشکند۔ آنگاه فرقۀ هوا و طبقۂ هوس را كه بروى جمع شده 


كويد و با او كويد-اين است گویتعدۂ صدح ورجويندةٌ حق - 


نكته هر که‌را كوش هوش باستماع سماع کلمۂ 
عشق بازاست و دیدۂ دل بنظارۂ عالم محبت روشن» سبيل 
أنست که خط براسم ورشم کشد۔ درخت از حضيض 
خطوط نفسانی بر کشد و بتدریج با وجد وحدت بر آيد و بقاف 


عشق ترقى نمايد- 


فصل سوم حرف عشق قاف است- قوله تعالى 
وهوا صدق الصادقين ق والقرآن المجيد روزى طاؤس ملائكه 
بحضرت رسالت يناه رسيد عليه الصلوة والسلام و فرمان 
رسانيد که ای سيمرغ قاف قلق والقرآن المجيد سبحان الله 
اشارتی که ميان سحب و محبوب باشد فلك و ملك را برآن 


وقوف نيفتد و دوست رابا دوست بسيار مكالمه و محاورہ بر 


۹۷ مخ المعاتی 
فرد اخفاء رود- کسی بر أن مطلع نشود -خاقانی عليه الرحمة 


2 در سر نقشی عشق تقش الف ولام و میم در دل يعنى الم- 
بازايم برسر حرف ائمه تفسير رضوان الله عليهم اجمعين- 
است يا قسم بكوه قاف و این اسم جبلى است كه عالم را 
محیط شده است يعنى سو كند بكوه قاف كه بقاى عالم و نفع 


نكته دين عشاق را بقای که هست بعنايت دوست 
است. جنانكه كوه قاف را باحاطة كل افاق حكم می کند۔ 
قاف عشق نيز جون كوه قاف تاقاف حيطة حكم خود أورده 


اسب پیت 


گردست زنى چو قاف دردامن عشق 


نکته عشق ملكى است- وصل بادشاهست بغايت 


۹۸ مخ المعانى 


كام آن و کامگار لشکر او بسه فوج افتاده عین و شين و قاف- 
ترك اوعین است عیّاری که بر قلب هر که زنداثری ازآن 
قلب و نشانی از آن قالب باقی نگذارد و شین امير میانه 
اوست شه زوری که بش وکت و شہامت او شیران شرزه 
راصد نوع روباه بازی دهد قاف ساقۂ أن لشكر است» 
قهرمانى قلاع و قامع دلہاست۔ مبادا که اين لشکر در بلاد 
سلامت گذرکند که گرد فنا از عالم بقا بر آرد ت سی 

عشقت خراب کرده دام همچنین بود 

هر که که پادشاه بدر یا کند دخول 


حکایت . در آنچه سپتر سلیمان عليه السلام لشکر 
موس قبق --02.9-99 بلاوس یسنان يقر لانن 
آدخلوا مسا کنکم يعنى بمسكن هاى خود در رويدنبايد که سياه 
جاه اين شاه عالی بارگاه شمارازیر پای سپرد- موری که وی 
مشتاق دست بوس سلیمان بوده حالی حیله انگیخت تا 


حکایت او بسمع بادشاہ برسد۔ اومی دانست که از سلیمان و 


۹۹ ظ مع بای 


لشکر او ظلم نیاید سخنی بیرون انداخت تا أن سخن ویمیلۂ قرب 


او کک اورا از برای نفتیش و تفمحص بدان دستگاہ واا 


نكته بیچاره عاشق که همه عمر در تدبیر آن گذراند 
و همه سال در اندیشۂ ان کی باشد تا دست در فتراك دولت 
عازف نیت 
سرمة گردھے از گردرو خويشم ده 


نكته دیدۂ عاشق بدید ار دوست روشن باشد و 
سينة محب بروایح ذ کر محبوب گلشن- عاشق هرجه بیند از 
و بیند و در وصال و فراق یکرنگ باشد و در خلا و ملایکسان 
باشد و اگر مبادا از روی ظاهر جدای افتد باطن او همچنان در 


عشق ثابت باشد و در دوستی دوست شاهد و ظاهر - 


7 عا اس 
ححایت محمود سبکتگین غازی را انار الله برهانه 


حضرت و ارکان دولت شراز گریبان حسد بر آوردند و بخلوت 
دست در د امان محمود زدند و گفتند ای ملك ملك سيرت 
اگر تو ایاز رادوست مى دارى رواست أما می بايد كه از 
انجانب نيز برخئ مودتی باشد- سلطان بخنديد و كفت يعنى 
اومرادوست نمی دارد؟ گفتند نه - كفت از كجا مى گوئید؟ 
گفتند مانيكو تفحص کرده ايم و سروياى اين كار تمام معلوم 
كرديم- او همه دوستى كه دارد باموال و نقودو جواهر وامتعه 
دارد- هر روز كه از در كاه بادشاه باز می گردد و در خانه می رود 
درخانه حجره دارد- او در آنچا همه جواهر فیس بادشاه که 
یکی از آن درهفت.کشور نباشد درآن حجره میرود و در ازدرون 
محكم می بندد و نظاره أن گوهرها مشغول می باشد تا وقت 
آن شود که اورابدر سرای بايد آمد از حجره بیرون آید و در 
قفل می کند و بدرگاه می شتابد- سلطان كفت اين ساعت 
او کجا باشد؟ گفتند او این زمان هم در أن حجره است 


مستغرق نظارء ان جواهر- سلطان برفور سوار شد- تجمل 


۰۱ مخ المعانى 


شاهى و کوکبۂ بادشاهى رامنع فرموده همونهارا برابر خویش 
كرده درخانه اياز فرود نشست و بمعا بردر حجره بيايد از 
شكاف در نگاہ كرد اياز را ديد متوجه قصر بادشاه با حضور 
۱ تمام ايستاده جشم حرمت بزمين دوخته ودست برهم نهاده- 
آن ملوك ملامت گررا اشارت کرد كه بيائید و ببینید- هر 


همه آمد ند و ایاز رادیدند مصلای محبت گسترده و تحریمه 
ظ عشق بسته نمازی حاضرانه می گزارد- سلطان آواز داد كه 
ای ایاز درباز كن - ایازدرباز كرده بیامد و روی در کف باى 
سلطان باليدن كرفت ومى كفت که الحمدللہ نماز من قبول 
المت تست 
در اثناى نماز ای جان نظر برقامتت دارم 


مكر چون قامت خوبت قبول افتد نماز من 


۱ لان گا ۲ ای ایاز این جه می كردى؟ كفنت كارمن همین 
۱ 2 هر روز که از درگاہ بادشاه باز كردم درين حجره در ایم و 


دربے بندم و در مقابل قصر مخدوم دست بر دست نېم و 


.۱ مخ المعانى 


بینم۔ گفت خدای من میداند- بیت 


از دعوی دوستيت ه ركز 
محكر تقوم دا کا اسيك 


سناجات ای محمنود ازل و ابد بحرمت سلطا 
ممالك فقر یعنی محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم والتحیه 
کے محمود سرمارابا ایاز معرفت خویش آشنای تمام کراست 
فرماى و منات هوا و سوبنات حرص و حسد را از ولایت وجود 
این بیچاره آواره معزول و معدوم كن و این مجموعه را که 
مخ المعانی نام یافته بحق آن معانی که با محمود ایاز ارزانی 
داشتی چون سل محمود نام پردازوچون طبل محمود بلند آواز 
گردان- بندۂ حسن کاتب اين نکات و شارح اين اشارات 
است از دل پاك عاشقان و سینه صاف عارفان دریوزه می کند 


که بیان این حالات و شرح این مقالات حد من نه بود- من 
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۱.۳ مخ المعانى 


کیستم در هیچ دعوی چست نی و در هیچ معنی درست 
نی- یکی عام ام فضول اندیش متکلفی هستم درویش مثل 
من آنرا ماند : گویند فلانی درمیان کشتگان می غلطد که من 
هم شہیدم۔ اگرمراخود از آن عالم بوئی بودی بدین رنک 
آمیز بہار نه پرداختی بعرّت الله و جلاله که اين معانی نه فضل 
من مسكين است اينهمه بفضل بنده پروری خواجه راستین 


است ادام الله بر كاته- بیت 


من چه کس باشم و از من جه کشاید كس را 


بخداکین همه دولت ز خدا وندی اوست 


بحق حق كه ه ركز شکر مواهب موفوره ایشان بہیچ تقریری 


۱ و تحریری راست نیاید- 
1 
۱ 


بیرون‌نتوانم آمد- اگر سردم ازراه دين درین سخن بتامّل بنگرند 
بدانند که حرفی تمام و فصلی پراصل است- أن چہار نعمت 


0 مخ المعانى 


کدام است۔ اول اينكه بارى تعالى چون لباس خلعت فاخرہ ۰ 
در وجود يوشانيد بارى أدمى آفرید زيراكه مخلوقات بسيار 
است۔ الحمد لله كه گوهر آفرینش در سلك آدمیت در آورد 


أدميان بردونوع اند- بعضى مضافات مرد اند و بعضی از 
ولايت نساء -نعمت سوم أنكه چون مرد آفرید باری مسلمان 
أفريد زيراكه از روى ظاهر مردان بسیار اند اماخلعت رخال 
لاتلهيهم تجار ولا ی ن ذكزالله در همه ٹیوشائیدوائد۔۔ تعس 
چپارم آنکه چون آدسی آفرید و مسلمان آفرید الحمد لله از 
است محمد گردانید صلی الله عليه وسلم- بنده برین حرف 
حرفی زیاده گردانیده است که الحمد لله هم بشريف بشریت 
بود و هم شرف رجولیت و هم دولت اسلام و هم کرامت 
است محمد مصطفی عليه الصلوة و السلام و هم سعادت 
ارادت مخدوم جہانیان ادام الله میامن النفائسه الشريفة | کنون 
چون اين داستان عشق بذ کر محامد که هم بر حرف حمد با تمام 
رسد و همان حمد اول که مطلع رساله بدان نمی يافته است در 


۵ . ۱ ۱ مخ المعانى 


همنفس اینکس همان باشد انشاء الله تعالی وحده الحمد لله 
الملك الحق على انه ربی وربّ السمَوة و رت الارضیین و نببی 
بطول بقائه آمین و الحمد لله ربٌ العالمین- 


FE 


